سیمای سوره‌ی فرقان 

آیرخ شوه هفتاد و هقت آبه وازد و درهکه تاو شته انبت, 

در آیه‌ی اوّل این سوره از قرآن, به فرقان تعبیر شده است که به معنای 
جداکننده‌ی حقّ از باطل می‌باشد. لذا اين سوره» «فرقان» نام گرفته است. 

این سوره شامل آیاتی درباره‌ی بهانه‌های مشرکان و پاسخ آنان. سرگذشت 
اقوام پیشین همچون اصحاب رش. حسرت مردم در قیامت. نشانه‌های توحید و 
عظمت خداوند در طبیعت و مقایسه‌ی مومنان با کافران می‌باشد. امّا مهم‌ترین 
بخش آیات این سوره درباره‌ی ویژگی‌های «عباد الرحمن» یعنی بندگان راستین 
خداوند می‌باشد که از آیه‌ی ۱۳ تا پایان سوره را در برگرفته است. 

امید آن که با تلاوت و تدیّر در اين آیات و اصلاح رفتار و کردار خود بر 
اساس این صفات. زمینه‌های دریافت الطاف الهی در دنیا و اخرت و ورود به 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


۷ تاک آلذٍی رل لفرقان غلی عَنده لیَکُون بنخالمین تذیراً 
میارگ اسنت آن که قرآن وسیلهی شناخت حق ان باطل را بن بخدماش تال 
کرد. تا برای جهانیان مایه‌ی هشدار باشد. 

نکته‌ها: 

ها کلمه «تبارك» ممکن است از واژه‌ی «برَكْ» به معنای ثابت و پایدار باشد. و ممکن است از 
واژم‌ی «برکت» به معنای خیر زیادباشده یمنی کسی که قرآن را نازل کرد منشأً خیرات بسیار 
است که نمونه‌ی برکت و خیر او همین نزول قرآن است. آری چه برکتی بالاتر از قانون 
الهی که میلیاردها انسان را در طول تاریخ از لمات به نور هدایت کرده است. 

نزول, اگر در قالب «نرّلنا» باشد به معنای فرستادن دفعی و یکجاست. ولی اگر در قالب 


نا 


«نرّل» باشد به معنای فرستادن تدریجی است و قرآن دارای هر دو نزول است؛ یکبار در 
شب قدر به صورت دفعی بر پیامبرنازل شد. «ت نله ق ليلة در ۱ و بار دیگر به 
صورتت ری ور کت ۲۲ سل کار قه شیم هل ال بان ان کرت گذدرهای 
دیگر قرآن می‌خوانیم: «و فُرآناً فرّقناهلقرآه علی التّاس عی مُکث و نوّلناه تفزیلا ۲74 ما 


قران را قطعه قطعه فرستادیم تا بندریج بر مردم بخوانی. 
پیام‌ها: 


تفا انس هس مرکا هن او انس ار آلنی له 
۲_ هم نظام تکوینی انسان (آفرینش او که به قدرت خدا انجام گرفته) سزاوار 


۱. قدر. ۳ ۲ اسرای ۱۰۹ 
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تحسین است. «فتبارك اللّه احسن الخالقین ۷ و هم نظام تشریعی او (نزول قرآن 
و تدوین احکام دین). «تبارك الذی نّل 4 

۳ قران به تدریج نازل شده است. رل > 

۶ قرآن بهترین وسیله‌ی شناخت حقّ از باطل است. «لفرقان ب 

۵ اگر کتبآسمانی ورسالت انبیا نبوده انسان متحیّر وسرگردان بود. «الفرقان > 

عبودیّت و بندگی, زمینه‌ی دریافت وحی است. «رّل الفرقان علی عبده » 

۷ رسالت پیامبر اسلام جهانی است. «للعالین » 


۸-وظیفه‌ی اتببا هشدار و انذار ۳ «نذیرا 4 


۷ آلذی له فك آلسَموات وآلازض ول یِنَخدْ ولدا ول َکُن له 
ریش ی امه وخلق کل متیر 
خداوندی که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین برای اوست. و هیچ فرزندی 
اختیار نکرده و برای او شریکی در فرمانروایی نیست. و هر چیزی را 
آفر ناگ که یخن کی خر 


نکته‌ها: 


8 مشرکان و بهود و نصار؛ هر کدام به نحوی معتقد بودند که خداوند فرزند یا شریکی دارد و 


قرآن کریم بارها این عقیده‌ی خرافی را مردود شمرده است. از جمله در همین آیه. 


پیام‌ها: 

۱ حکومت و حاکمیّت هستی. مخصوص خداست. له ملك ... »(در هستی یک 
نظام و یک اراده و مدیریّت حاکم است) 

۲ حکومت خداوند نسبت به همه‌ی هستی یکسان است. «السّموات والارض 4 

۳ خداوند بی‌نیاز است. «ه ملك السموات... م یتخذ 4(نیاز به فرزند برای جبران 


۳۳۹ یر تور ۱ جزء ۱۸ 
کمبودهاست و کسی که حکومت هستی به دست اوست چه کمبودی دارد؟!) 

4 همه‌ی آفریده‌ها از سرچشمه‌ی قدرت واحدی برخاسته‌اند. خلق کل ثیء 4 

۵ - تدبیر هستی» به دست خالق هستی است. «له ملك السموات... خلق کل شیء 4 

1 آفرینش» حساب و کتاب دارد. «فقدره تقدیرا » 

۷ تدبیر هستیء بسیار دقیق است. «تقدیرا 4 


+۲ وأَتَخْذواً من ذونه آبهة #یَخْلّون یاوه بْخلفون وا 

یغیکُون لأنشیهغ ضرا ولا تفعاً ولا ییون متا ولا یا و 
انشورا 

(مشرکان) به جای او خدایانی گرفتند که هیچ چیز نمی‌آفرینند. ولی خود آفریده 


شدهاند. (اين معبودهای دروغین حتی) مالک هیچ‌گونه ضرر و نفعی برای خود 
نیستند و (برای دیگران) اختیار مرگ و حیات و قیامت را ندارند. 

پیام‌ها: 

۱- خداگرایی. فطری است و اگر کسی خدای یکتا را رها کند. سراغ خدایان 
دروغین می‌رود. ایا مت دیکه اد 

ابا فشرکان تیق مستدل سخن بکو یی لا مخلقون ... لاهلکون 4 

۳-دلیل بندگی انسان, قدرت خداوند بر حل مشکلات و بازشدن گره‌های اوست 
و بت‌ها فاقد این آثارند. «لایلکون 4 

4 کسی که از خود ضرری را دفع نکند و برای خود نفعی را جلب نکند. برای 
دیخران نها کار تن اهل کاک: ثلانفمم 4 

۵-دفع ضرر بر جلب منفعت مقلّم است. ( «ایّلکون لانشهم ضرَاً 4 که دفع ضرر 
انتشتخ بر «و لا تفعا» که جلب منفعت است. مقدم شده است:) 


اتکای اتشان تا تایل نا هلفنس عرط ماش هقف ازور ها ور 
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هیچ یک کارایی ندارند. بو لا حیاة و لا نشورا 4 


وف ص و 


+4 وقال آلّذین وان مدا فك آفتراهُ و 


آخزون فقذ جاءو ظلما وزورا 


عانه 


۲ 
3 
۱ 
۱ 
هم ۶ 
1 
۱ 
۱احست 


و کسانی که کافر شدند. گفتند: این قرآن جز افترایی که او بر خدا بسته 
است چیزی نیست و گروه دیگری او را بر این کار یاری کرده‌اند. پس به 
راستی (با این سخن) ظلم و دروغی بزرگ را مرتکب شده‌اند. 
نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «افك» به معنای دروغ و «زور» به معنای سخن باطل و دروغ است ۲ در تمام 


قرآن. تنها این جا کلمه‌ی «ظلم» و «زور» در کنار هم آمده است. زیرا کقار با تبهمت به 


پیام‌ها: 

۱-کفان کفر خود را با دروغ خواندن کتب آسمانی توجیه می‌کنند. «ِنْ هذا الا افك 
افتراه 4 

۲ تحقیر کتاب «نْ هذا » و تحقیر پیامبران» «فتراه » شیوه‌ی کفار است. 

۳ عظمت قرآن را مخالفان نیز پذیرفته‌اند. «اعانه علیه قوم > 

6 عوام‌فریبی از طریق تحقیر وتهمت و مان هدایت دیگران شدن. از بدترین 
گناهان است. «ظلاً و و 


2 
و هم ۶ 


4۰ وقَالوا آساطیز ألوَلین َکْتتَبها فهی تفلی عَلَیّه برد و أصیلا 
و (کقار) گفتند: (قرآن) افسانه‌های پیشینیان است که او برای خود 


نسخه‌ای نوشته و هر صبح و شام بر او دیکته می‌شود. 


۱ لسان العرب. 


+ فل آنله آلّذٍی یلم آلسَرّ فی آلسموات والأزض رنه کان 
غفورا زحیما 
بگو: (اين ق آن را) کسی فرستاد که اسرار را در آسمان‌ها و زمین می‌داند. 
قظغا ای اغرز هی مموتان انست: 
نکته‌ها: 


«کتتّها» و هم یارانی خیالی برای پیامبر در نظر می‌گرفتنده «قلی علید». 
مراد از نوشتن اساطیر یا این است که آنها معتقد بودند کسانی برای آن حضرت می‌نوشتند 


نا 


ویا می‌گفتند: پیامبر سواد داردوأمّی بودن او را نفی می‌کردند. 
در این آیه آمده است: «یعلم السرّ» ولی علم خداوند به ظاهر را نفرموده است. آری کسی 
که اسرار و حقایق پنهان را می‌داند. آگاهی او بر حقایق آشکار مسلّم است. 


نا 


پیام‌ها: 

۱-در بیان مطالب مخالفان, امانت را مراعات کنید. «قالوا اساطیر الاولین > 

۲-به یاوه‌گویان پاسخ دهید. «قل 4 

۳-قرآن از سرچشمه‌ی علم بی‌نهایت است. نه افسانه. «نزله الذی یعلم > 

۶ قران ساخته دست بشر نیست. بلکه فرستاده‌ی کسی است که به تمام اسرار 
عالم علم دارد. «انزله الذی یعلم السٌ... 4 

۵-قرآن حاوی دستوراتی اسرارآمیز است. «انزله الذْی یعلم السر.. > 

1-علم خداوند نسبت به حقایق پنهان و آشکا یکسان است. یعلم السرّ > 

۷ در اسمان‌ها اسراری است که دست بشر به ان نمی‌رسد. «السرّ ق السموات 4 

۸-راه توبه حتّی برای کفاری که قرآن را افسانه و پیامبر را دروغ‌پرداز می‌خوانند. 
باز است. «اثّه کان غفورا رحیا » 
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و سید تنها کافی نب ت. لطف و رحمت نیز لازم است. «غفورا رحیا * 


۷۶ وقالوا مال هذا آلرّسول بأکل آلطعام ویفشی فی آلاشواق 
ول نز له مك فیکُون معه تذیرً 
(کقار) گفتند : این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه 


می‌رود؟ چرا فرشته‌ای به سوی او نازل نشده است تا همراه او بیم دهنده 


باشد (و ادّعای او را تأّیید کند)؟ 
نکنه‌ها: 


۴ کفار از پیامبراکرم ۳ انتقاد کردند که چرا غذا می‌خورد و راه می‌رود» آیه‌ی بیستم همین 


سوره پاسخ می‌دهد که همه‌ی پیامبران پیشین نیز غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند. 


پیام‌ها: 

اسف جر از مردم کمال را عیب و نقص می‌بینند. ما طذا السول 4(زندگی عادی 
و حضور در میان مردم. برای رهبر کمال است.) 

۲-دعوت به خدا منافاتی با کامیابی از دنیا ندارد. «يأکل -یثی > 

۳ رهبر نباید از جامعه جدا باشد. کسی که اهل رفت و آمد با مردم است. بهتر 


می‌تواند آنها را ارشاد کند. «یثی ف الاسواق 4 


او یُْفی یه کنر آ تکُون له جنة یال منها وقال آلظالمُون ان 
تتبعون الا زجلا مشحورا 
(محصولات) آن بخورد (و امرار معاش کند)؟ و ستمگران (به مومنان) 


گفتند: شما جز مرد سحر شده‌ای را پیروی نمی کنید. 


۲۳۰ تست نوی 3 ی ۱/۳ 
نکته‌ها: 

8 در آیه‌ی قبل توقع کفار این بود که پیامبر نباید نیاز جسمی داشته باشد و غذا بخورد و برای 
رفع احتیاجات خود به میان مردم بیاید» جما مذا الرسول یا کل الطعام و یشی فی الاسواق 4 


در اين آیه توقع اين است که پیامبر باید خودکفا باشد تا به حضور در بازار و میان مردم 
نیازی نداشته باشد. «یلق الیه کنز او تکون له جِنَةّ » غافل از آنکه این گونه خودکفاتی منفی 
پیام‌ها: 
۱-مادّیگران حتّی به پیامبران از زاویه‌ی مادیات می‌نگرند. «یلق الیه ند » 
۲ بهانهجویی و انبیا؛ ظلم است. و قال الظالون 4 
۲ مستکبر وستیزه‌جو هر لحظه بهانه‌ای می‌گیرد وهمین که از آن ماتونسن شنل: 
بهانه‌ی دیگری را جایگزین می‌کند. یا کل -یشی -لولا آنز‌الیه - او یلق‌الیه کنز 4 
۶ مخالفان انبی؛ گاهی آنان را ساحر نامیدند وگاهی مسحور. #رجلاً مٌسحورا » 
٩‏ انظز نف ضَریوأنك الْمتال فضَلُواً فلا تستطیغون سبیلا 
بنگر که چگونه برای تو مَثل‌ها زدند (و تو را چگونه وصف کردند) پس 
گمراه شدند؛ در نتیجه نمی‌توانند راهی (به حقیقت) بيابند. 


نکته‌ها: 
تیگ اشت بای آيه این اکتا که انعر قات رباندهای تایه مام ارقاد 


نبا می‌شوند. راه به جایی نمی‌برند؛ یعنی در هدف موفق نمی‌شوند. به قول شاعر: عرض 


خود می‌بری و زحمت ما می‌داری. 


نّ 


اد یزا تس تر هاش ندرا تارف سک نز انعر 
۲-در برابر تضعیف‌های مخالفان شما نیز انحرافات آنان را بیان کنید. «ضربوا لك 


پسام‌ها: 
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الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا > 
تشیه و تمثیلنابجاءزمینه‌ی اتحراف است. را » 
۶ رها کردن منطق و معجزه و کمالات پیامبر و رفتن به سراغ مال و مقام و 
بهانه‌جویی» گمراهی است. «فضلوا > 
تبرت آلذٍی ان شاء جعل لت خَیرا من ذ لك جنّاتِ تجری من 
تختها نها وَیجْعل لد قضوراً 
غناوک‌اشت خفاین که آکز ارآوه کف بیتر از آنچه آخها توق دا ترا 
تو قرار می‌دهد. باغ‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جریان دارد و 
قصرهایی را برای تو قرار می‌دهد. 
نکته‌ها: 
در آیات قبل بیان شد که کفار از پیامبر عزیز اسلام, توقع گنج و باغ داشتنده این آیه 
می‌فرماید: اگر خدا بخواهد به جای یک باغ» باغ‌هایی را در اختیار پیامبر می‌گذارد. 


| 


گنج‌ها و معادن طلا و باغ‌های سرسبز و خرم را به روی آنان بگشاید. چنین می‌کرد ولی اگر 
این کار را می‌کرد مسأله‌ی آزمایش مردم از میان می‌رفت و همه‌ی آنان به عشق مال و رفاه 
گرد انبیا جمع می‌شدند و نیت‌ها خالص نبود(۱) 


«تبارك» يا از «بَرك» به معنای ثابت و پایدار است و با از «برکة» به معنای خیر زیاد( ‌ 


نا 


پیام‌ها: 
۱-وحجود خداوند. ثابت و سرچشمه‌ی برکات انیت «تبارك 4 
۲-زهد و سادگی برای انبیاه شایسته است و زندگی کاخ‌نشینی دور از شآن و زی 


نیا می‌باشد. ان شاء جَعل له 4 


۱. نهج‌البلاغه, خطبه ۰۱٩۲‏ ۲. لسان العرب. 


۲۳۲ تشون 3۳ جزء ۱۸ 
۳ فقر و غنابه دست خداست. «ان شاء جعل لك 4 
قتاز ویر اسر ال تحت تابل ی ا سم بطان شاج 4 
بل کدَبُوا بالسَاعة وَأَعْتَذنا لقن کب بالسَاعة سعیرا 
(نه تنها تورا باور ندارند) بلکه قیامت را انکار کرده‌اند. و ما برای منکران 
قیامت آتشی فروزان و سوزان آماده کرده‌ايم. 
نکته‌ها: 


ها کلمه‌ی «سعبر» به معنای آتش پر التهاب و سوزان است. 


پسام‌ها: 


نّ 


۱ سرچشمه‌ی بهانه‌های کفا بی‌اعتقادی به قيامت استن.. ان کذیر | اعد # 


(ريشه بهانه‌جویی کفار که چرا پیامبر گنج وباغ ندارد. تکذیب قیامت است) 
۲ تکذیب معاد بسیار خحطرناک است. «کذْبوا بالساعة... کذب‌بالساعة 4 
آب‌تهشست و دوزح. از قبل آفریده و آماده شده است. خاعتدنا 4 
۶ گناه بزرگ عذاب بزرگ به دنبال:دارق:. «کذب -سعیرا > 
۱۷۶ »لد رأنهُم من مان بَعید سَمغواً لها تیا و زفیرا 
چون (دوزخ) از فاصله‌ی دور آنان را ببینده خشم و خروشی از آن می‌شنوند. 
۳ واذاً آلقوا منها مکانا تفا مُقرّنین دَعوّا هنالك تبُورا 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «تَغیْظ» به معنای اظهار غیظ و شدّت خشم است که گاهی با سر و صدا همراه 


است. «زّفیر» صدای نفس کشیدن در حال گرفتگی سینه از شدّت غم را گویند. «مقرّنین» 
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بستن با غل و زنجیر است و «ثور» به معنای واویلا گفتن است. 
اه دوزخ آن قدر بزرگ است که روز قيامت اگر از او سوّال کنند: آیا پر شدی؟ می‌گوید: آیا با 


هم هست؟ هل امتلاتِ فیقول هل من مَزید 74 ولی با همه‌ی بزرگی دوزخ. خلافکار در 
آن» مکان تنگی دارد. مانند وجود میخ در دیواری بزرگ که هم بزرگی دیوار حقیقت دارد و 
هم تنگی مکان میخ. 

در حدیثی از پیامبراکرم ع آمده است: اهل‌دوزخ مثل میخ در دیوا در فشارند.!؟ 

8 غفلت از خدا در دنیا وآخرت. تنگناهایی سخت بدنبال دار امّا در دنیا: «مجعل صدره یا 


حَّجا ۳1۷" خداوند سینه او را تنگ قرار می‌دهد» «و من أَعزض عن ذکری فان له مَعيشة 
ضَنکا ۷ هر کس از یاد من روی‌بگردانه قطعاً برای او زندگی تنگی است ودر آخرت: 
چواذا لقوا منها مکاناً ضیقا ۴۱۶ در جهلم در مکانی تنگ انداخته شوند. 

وبر عکس, توجّه وایمان به‌خداء هم در دنیا مایه‌ی گشایش است: «لَفْتحنا علیهم برکاتِ من 
السماء والارض ۷" درهای برکات آسمان وزمین را بر روی آنان می‌گشاييم. هم در آخرت: 
«حتی اذا جازها تحت ابوایها ۳۹4" هنگام ورود به بهشت. درهای آن گشوده می‌شود. 

امام صادق اند فرمود: مراد از «مکان بعید», فاصله‌ی یک سال راه است(۸ 


نا 


پیام‌ها: 
۱-دوزخ نوعی ادراک و احساس دارد. «رآتهم > 

۲_معاد جسمانی است. «من مکان بعید 4 

۳ دوزخیان با غل و زنجیر بسته می‌شوند. «مقرنین » 

۶ دوزخیان با تحقیر به دوزخ پرتاب می‌شوند. لقوا » و نفرمود: (آدخلوا» 
۵-ناله و فریاد دوزخیان از راه دور به گوش می‌رسد. ۲دعوا هنالك ثبورا 4( «هنالك») 


طه ۱۲۶. ۵ فرقان ۱۳. ا اف 


۷ زمر ۳۳ ۸ تفسیر مجمع‌البیان. 


برای راه دور بکار می‌رود) 
4 لا تَدعو ۳۰ "۳ حدا واذعوا تنورا کثیرا 
(به آنان گفته می‌شود:) امروز یک بار درخواست هلاکت نکنید. بلکه بسیار 
درخواست هلاکت کنید. 


ر مه مه وه ره مریم 


۱۰ »قل آذ بت خر أخ جِنَهُ لد نی وعد ألمتَفُون کانث له جراء 
و مصیرا 


جاودانی که به پرهیزکاران وعده داده شده و سزا و سرانجام اتات است؟ 


پیام‌ها: 
۱-در قیامت, برای کفار فریاد رسی نیست. فرادعوا ثبوراکشیرا > 
۲-بهشت. جاودانی است. «جنة اخلد 4 


۳ وعده‌ی بهشت. قطعی است. «جَة امخلد الق وعد التقون > 


۱ له فیها ما تشَآغون خالدین کان علی ربك وغدا ولا 
برای اهل بهشت آن چه بخواهند موجود است. آنان برای هميشه در آن جا 
هستند. (اين پاداش) بر پروردگارت وعده‌ای است واجب. 

نکته‌ها: 

خواسته‌های اهل بهشت» همچون خواسته‌های خداوند در چهارچوب حکمت است. یعنی 
همان گونه که «یفعل ما یشاء» از طرف خداوند در قالب کار حکیمانه است. هم فها ما 
یشان 4 نیز از سوی موّمنان در قالب تقاضای حکیمانه است و چنین نیست که موّمنان 


نا 


تقاضاها حکیمانه نیست. 
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1 پسام‌ها: 

انا تا ور میت سای آرتزهای خود می‌رسد. هم فهها مایشاءون 4 

۲-در بهشت. هر چه بخواهند هست. «فم فها مایشاء‌ون » ولی در مورد دوزخیان 
می‌ خوانیم: طو خی بیقیم و بنان؛فا سیون 4 ؟ میان ال دوزخ و آن چه 
می‌خواهند حایلی قرار می‌گیرد. 

۳ خدا عمل به وعده‌های خود را بر خود لازم کرده است. «علی‌ربّك وعدآمسئولا 4 


+ یوم بَْشرَهم وما یَعْبْدُونْ من دون آلثه فتقول آ نتم أَضَللتَم 
عبّادی هَوْلاء أَم هُغ ضَلواً لبیل 
(و یاد کن) روزی که خداوند مشرکان و آن‌چه را به جای خدا می‌پرستیدند 
(در یک جا) محشور کنده پنس (به معبود‌های آنان) گوید: آیا شما بندگان 
مرا گمراه کردید. یا خودشان راه را گم کردند؟ 


نکته‌ها: 


نا 


در قرآن» عوامل گمراهی و انحراف چنین معزفی شده‌اند: 

۱. رفیق بد. «لقد اضلنی عن الذکر 16" دوست بد مرا گمراه کرد. 

۲ هوی و هوس. بو لا ت ی افری فیضاه عن سیل له ) 1 از هوسهای خود پیروی نکن» 
۳. دانشمندان منحرف. «یکتبون الکتاب بایدمهم تم یقولون هذا من عنداللّه 4 *» مطالبی را با 
۴ رهبران گمراه. ر اضلٌ فرعونْ قوّه 14*» فرعون قوم خود را گمراه کرد. 

۵ شیطان. اه عدو مُضل مُبین ۷ قطعاً شیطان دشمن گمراه کننده آشکاری است. 


۵ ۲. فرقان ۲۹. ی 
۶ بقره» ۷۹ ۵ طه. ۷۹ 7 قصص, ۲۵. 


۶ اکنریّت گمراه. و ان تطع اکثر من فی الارض یْضلوك عن سبیل اللّه ۱1 اگر از اکثریّت 

۷ والدین گمراه. انا وَجَدنا آباء‌ن... و اتا علی آثارهم مُقتدون »1 همانا ما والادین خود را 
بت‌پرست يافتیم و به آنان اقتدا کردیم. 

انگیزه‌های سوّال یکسان نیست: 

لف: گاهی سوّال برای فهمیدن است. «فاستلوا اهل الذکر ۳۱ 

ب:گاهی سوال برای توبیخ دیگران است. «انت قلت للاس انتخذونی وامی اطین من دون 


نا 


ال ۴14 خداوند برای توبیخ طرفداران حضرت عیسی نا او را مورد عتاب قرار می‌دهد که 
آیا تو به مردم گفتی علاوه بر «اللّه»» من و مادرم را دو خدای دیگر بگیرید؟ 
ج: گاهی سوّال برای توبیخ شخص است. «ام هم ضلوا السبیل » 


پیام‌ها: 

۱ در قیامت از مشرکان ومعبودهای آنان بازخواست می‌شود. «حشرهم و ما 
یعبدون فیقول... 4 

۲ در قیامت. غیر از انسان موجودات دیگری نیز مبعوث خواهند شد مانند 
بت‌ها. و ما یعبدون 4 

۳ در قیامت. همه چیز شعور پیدا می‌کند و مخاطب قرار می‌گیرد. «آآنم > 

۶ خداپرستی. در فطرت همه‌ی انسان‌ها وجود دارد و انحراف بشر عارضی 
است. انم أضللع... آم هم ضلوا »( کلمه‌ی «السّبیل» نیز نشانه‌ی آن است که راه 
معهود. همان راه طبیعی و فطری است.) 


۶ مائدی ۰1۱۱ 
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۸ قالواً سْبحانك ما کان یّنبغی لناً آن تخد من ذونك من ولا ء 
و نکن مَتحَُ و آَباعمم حثّی نشوا ندز وکانوقَمً ُوا 
(معبودها) گویند: خدایا! تو منژهی» مارا نرسد که غیر از تو سرپرستی 
بگیریم ولی تو آنان و پدرانشان را چنان کامیاب گرداندی که یاد (تو و 

قرآن) را فراموش کردند و گروهی هلاک و سر در گم شدند. 
نکنه‌ها: 
ها کلمه‌ی «بور» به معنای هالاکت و فساد است. به زمینی که خالی از درخت گل وگیاه باشد» 


«بایر» گویند. در این آیه ممکن است جمع «بائر» باشد و ممکن است مصدر باشد یعنی 
قومی که سراسر بورند. 

کلمه‌ی «سبحانك» در دو مورد بکار می‌رود؛ یکی در مورد تعجّب و دیگری در مورد برخورد 
با عقائد و سخنان انحرافی. 


8 عوامل نسیان وغفلت در قرآن متعدّد است و برخی از آنها عبارتند از: 


الف: مال و ثروت که در اين آیه آمده است. 

ب: فرزند و خانواده. (لائْلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر ال ٩۲۷‏ 

ج: تجارت. «ائلهمهم تجارة و لابیع عن ذکرالّه ۲۱ 

د: شیطان, تفرقه. قمار و شراب. «اْا پُرید الشیطان آن یُوقع بینکم العداوة و البَفضاء فق 
اخمر و الیسر و یصُدکم عن ذکر اللّه ۳۱ 


پیام‌ها: 
۱-در قیامت. معبودهای ساختگی به سخن درمی‌آیند. «قالوا > 
۲_هر کجا سخنی از شرک به میان آمد. تسبیح وتنزیه خدا لازم است. سبحانك 4 


۳ خداوند نعمت‌های خود را حتی از منحرفان دریغ نمی‌دارد. «لکن متعتهم 4 


۱. منافقون, 4. ور ۲ و 


6 خحطر مال در جاپی است که سبب فراموشی خدا شود نه این که مال مطلقاً بد 
و حطرناک باشد. هتعتهم... حتق نسوا» 

۵ در خانواده‌هایی که چند نسل آنها مرفه بوده‌اند» زمینه‌ی فراموشی از خدا و 
قیامت, بیشتر است. «و آبائهم > 

۲-به مال و جلوه‌گری‌های مرفهین دکاه کل قمع آبان تباه شدنی هستند. 

کانوا قوماً بورا » 

۱۹ » فقد بوک بما تَُولون ما قشتطیفون صرفاً ولا نضراً ومن 
(خداوند در آن روز به مشرکان می‌فرماید:) این معبودها گفته‌های شما را 
انکار کردند؟ نه برای برطرف کردن قهر خدا توانی دارید. نه می‌توانید 
حمایتی (از کننی) ذریافت کنبدیض کس از شنما عم کزده (ی شر کاووژه) 

عذاب بزرگی به او می‌چشانیم. 


نکنه‌ها: 

خداوند در قران برای ظلم آثاری بیان کرده است از جمله: 
۱. ناکامی. «والّه لایْفلح الظالون ۲6 خداوند توطئه‌های ستمگران را به جایی نمی‌رساند. 
۲ محرومیّت از الطاف الهی. لا لعنة اللّه علی الظالین ۲۲ 

۳ عذاب. «الا ن الظالون فی عذاب میم ۳74 و نیز آیه‌ی مورد بحث؛ دق عذابا کبیرا » 
۴ نپذیرفتن جایگزین برای عذاب. و لو ان لین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله معه 


لافتدوا به / ِ( 


نا 


۵ نپذیرفتن عذر. «لاینفع الظالین مَعذرتهم 6 ولی بدتر از بی‌فایده بودن عذر, اجازه ندادن 
9۳ 
3 


برای عذرخواهی است. «و لایژذن طم فیعتذرون ؛ 


۳ شوری» 1۵ 


۱. توبه. .1٩‏ ۲ هود. ۱۸. 


۶ زمر ۷ ۵ روم ۷ 
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پیام‌ها: 
۱-معبودهای خیالی و بت‌هاء نه تنها یار شما نیستند. بلکه کار شمارا نیز تخطئه و 
تکذیب می‌کنند. «فقد کذبوکم > 
۲-انسان مشرک در قیامت از هیچ حمایتی برخوردار نیست و از هر اقدامی برای 
نجات خود عاجز است. فا تستطیعون صّرفاً و لاتّصرا > 
و ظالم است. ( جمله‌ی «و من یظلم» در فضای «ومن یشرك» قرار دارد) 
۲۰ وما سنا قلك من آلمعزسلین له یاون الطّعام و 
ینشون فی آلشواق وجعنا بعکم ببغض فئتة أتضبژون 
و کَانْ رب بْصیراً 
و ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستاديم مگر آن که آنان (نیز) غذا 
می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند. و ما بعضی از شمارا وسیله‌ی 
آزمایش بعضی دیگر قرار دادیم. آیا صبر و تحمّل از خود نشان می‌دهید؟ 
و پروردگار تو همواره بیناست. 
نکته‌ها: 


در بازارها رفت و آمد داشتند. 


پیام‌ها: 

۱ فرستادن انبیا؛ از برنامه‌ها وسئت‌های الهی است. وماارسلنا قبلك من‌الرسلین > 

۲ آشنایی با تاریخ» هم بهانه‌جویان را حلع سلاح می‌کند و هم مایه‌ی تسلی 
پیامبر اکرم است. و ماارسلنا قبلك... انهم لیا کلون الطعام > 


۳ تمام انبیا؛ زندگی مردمی داشتند. هیا کلون الطعام و شون ... 4 


هش تور باید با مردم حشر و نشر داشته باشد. «یشون ‌الاسواق 4 

۵ - زندگی ساده انبیاه برای مردم آزمایش است. «یشون ق‌الاسواق -و جعلنا بعضکم 
لبعض فتنة 4( آری, اگر پيامبران, زندگی مرفه و کاخ و طلا داشتند. مردم به 
خاطر دنیاطلبی, گرد آنان جمع می‌شدند که چنین گرایشی ارزش نداشت. 
ارزش در این است که انسان از فردی در ظاهر عادی. اطاعت کند.) 

1 یکی از وسایل آزمایش مردم. خود مردم‌اند. «جعلنا بعضکم لبعض فتنة # گاهی 
آزمایش شود که آیا صبر می‌کند با بر ثروتمند حسد می‌ورزد. 

۷ کلید موفقیّت در آزمایش‌های الهی صبر است. هتنة آتصوون ب 

۸-فلسفه‌ی آزمایش‌های الهی» پرورش انسان‌هاست. طربّك > 

۳ آزمایش‌های الهی. مسأله‌ای برای خداوند کشف نمی‌شود زیرا او به همه 
چیز آگاه است. و کان ربّك بصورا » (آزمایش‌های او برای شکوفا شدن 
خحصلت‌های درونی انسان است: زیرا کیفر و پاداش بر اساس بروز و ظهور 
حصلت‌ها است.) 

۰-علم به این که زیر نظر خداوند هستیم عامل پیداش صبر است. «آتصبرون و 
کان ربّك بصیرا 4 
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+ وقال زین لا یَجُون لقائنا لول علیناأْضلنكة و نزی 
ق,اشتخبزوافیآنشبهغوغتو غشوکبر 
و کسانی که به ملاقات ما امید ندارند (و رستاخیز را قبول نمی‌کنند) گفتند: 
چرا فرشتگان بر ما نازل نمی‌شوند و یا چرا پروردگارمان را نمی‌بینیم؟ 
قطعا آنان در نفس خود استکبار ورزیدند و سرکشی بزرگی کردند. 

نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «عتو» به معنای بدترین نوع ظلم است() 
8 روز قیامت را روز «لقاء» می‌نامنده چون در آن روز غفلت‌ها و جهل‌ها و موانع دیگر کنار 
می‌روند و همی مردم عظمت خدا را می‌بینند. «و یعلمون آن اللّه هو ات البین ۳۱ 


پیام‌ها: 

۱-بی‌اعتفادی به معاد. مایه‌ی بهانه‌گیری در برابر انبیاست. ایرجون لقائنا لولا... » 

۲ حتی امید به قیامت. برای سازندگی انسان و اطاعت از خداوند کافی است. 
لایرجون... 4 

۳ روز قیامت. روز ملاقات الطاف يا قهر الهی است. (تا مردم کدام یک را برای 
خود فراهم کرده باشند). بلقائنا » 

4 کفار فرشتگان را باور داشتند. ولا انزل علینا اللائکة > 

۵ مادیگرایان همه چیز را مادّی می‌پندارند و به دنبال دیدن خداوند با چشم 
سر هستند. بنری ریا 

- سرچشمه‌ی طغیان و استکبار انسان. بلند پروازی‌های درونی اوست. 
استکبروا فق انفسهم 4(از کوزه همان برون تراود که در اوست.) 


۱. تفسیر مجم‌البیان. تور ۳۵ 


۱:۲ تشم تور () جزء ۱٩‏ 
۷ گناه وتجاوز درجاتی دارد. توا کبیراً » 
۶ یوم بَرون لملايكة ا بشزی بّومنذ نْلْمُجُرمین وبفولون 
حجَرامُخجُورا 
روزی که فرشتگان را می‌بینند. آن روز برای گناهکاران مژده‌ای نیست. 
(بلکه روز کیفر آنهاست) و (فرشتگان به مجرمان) می‌گویند: (بهشت برای 
شما) حرام و ممنوع است. 

نکنه‌ها: 
در آیه قبل سخن از مستکبرانی بود که امیدی به قیامت نداشته و توقع نزول فرشتگان را 
داشتنده در اين آیه می‌فرماید: فرشته بر آنان نازل خواهد شد. امّا به جای آنکه حامل نور و 


نا 


وحی باشند. حامل سخت‌ترین تهدیدات خواهند بود و آن روز به فرموده‌ی امام باقر ی روز 
مرگ آنان است که خداوند به ملک الموت فرمان گرفتن روح کافران را می‌دهد و او جان 
آنان را می‌گیرد و همین که جان به گلویشان رسید. فرشتگان بر صورت و پشت آنها 
می‌زننده سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند(۱) 

8 کلمه‌ی «حجر» به معنای بازداشتن است و چون عقل, انسان را از تخلف بازمی‌دارد به آن 


«حجر» گفته می‌شود: «هل فی ذلك قَسمٌ لذی حجر »۲1 و به منطقه‌ای که سنگ‌چینی شده 
باند و مردم از رفت و آمد در آن منع شوند» «تحجور» گفته می‌شود. بنابراین «حجراً 
حجورا» یعنی «منعاً مَنعاً». 

دیدن خداوند محال است. ولی دیدن فرشته در شرایطی ممکن است. یوم یرون اللائکة 
لا بشری یومثذ للمجرمین » چنانکه جای دیگر می‌خوانیم: در قیامت فرشتگان به موّمنان 
سلام می‌کنند! " و دوزخیان از فرشته‌ی مأمور دوزخ استمداد می‌کنند.!*۴ 


نا 


.1٩ غافن‎ ۶ 


سوره ۲۵ فرقان - آیه «4۲۳ ۱:۳ 
پیام‌ها: 

۱ فرشتگان در شرایطی خاص دیده می‌شوند. «یوم یرون » 

۲- مستکبرانی که توقع نزول فرشتگان را بر خود داشتند. هیچ‌گونه بشارتی از 

هیچ ناحیه‌ای دریافت نمی‌کنند. «لا بشری یومئذ للمجرمین » 
۶ » وقدفناً ای ما عَملوا من عمل فجَعلناهُ هباء مُنثورا 
ما به سراغ هر عملی که (به عنوان خیرات) انجام داده‌اند می‌رویم و آن را 
غیاری پراکنده می‌سازیم. 

نکتهها: 

نق «هباء» خاک نرم را گویند و «منفور» یعنی پخش شده. قران کریم در جای دیگر عمل کثار 
را به خاکستری تشبیه کرده است که باد تندی آن را پراکنده سازد. «مثل الذین کفروا برتهم 


اعماهم کر ماد اشتدّت به الرّج فی یوم عاصف لا یقدرون ما کسّبوا علی شییء »۲۷ و در آیه‌ای 


8 در روایات» مصداق کسانی که اعمالشان پوچ می‌شود. اقرادی معزفی شده‌اند که اهل نماز و 
روزه‌انده ولی از لقمه‌ی حرام پرهیز ندارند ویا نسبت به علی‌بن‌ابی‌طالب 2 و شیعیان او 
کینه و بغض دارند.!۲ 

پیام‌ها: 

۱ در قيامت اعمال انسان تجسّم می‌یابد. ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ... » 

۲-پوچ شدن بر همه کارهای مجرمین عارض می‌شود. «ما عملوا من عمل... هباء 4 

۳ تباه‌شدن عمل در برابر چشم انسان از حسرت‌های او در قیامت است. «هباء » 

پس به کارها وتلاش‌های خود اطمینان نکنيم. شاید بدعاقبت شویم و 

اعمالمان بی‌اثر باشد. 


۶ روح کار انگبزه و نیت کسی است که آن را انجام می‌دهد وگرنه عمل 
منهای‌عقبده و اخحلاص. بی‌بتیجه و پوچ است. «هباء منثورا 4 
۲4 »أَضحابٍ لجة بوذ خی شترا خسن مقیلً 
در آن روز اهل بهشت جایگاه خوش و آسایشگاه نیکویی دارند. 
نکته‌ها: 
گاهی کلمه‌ی «ْبر» و «َحسن» به معنای بهتر نیست. زیرا نقطه‌ی مقابلش اصلاً خوب 


نیست تا این بهتر باشد. نظیر «قل ما عندالّه خیر من اللهو ۱ در اين آیه نیز کلمه‌ی 


«خبر» و «احسن» به معنای خوب و نیک است. زیرا آنجه که در آیه‌ی قبل از آن یاد شد. 


]# 


خوب نبود تا این بهتر باشد. 
ها کلمه‌ی «مقیل» به معنای استراحت نیمروز است» خواه همراه خواب باشذ با نباشد(۲) 


پیام‌ها: 
۱- تشویق و بشارت. در کنار هشدار و انذار ضروری است. #هباء منثورا - خبر 
مستقر و احسن مقیلا 4 


4۲۵ وَیَوْم تشَقق آسْماء بالغمام ونر که تنزیلا 
و روزی که آسمان با ابرها بشکافد و فرشتگان فروفرستاده شوند فرود شدنی. 
+۲۷ لك یمق بلرَخمن وَکان ما غلی آلکافرین غسیرً 
در آن روز فرمانروايي بر حقّ, از آن خدای رحمان است و روزی است که 


تشم ۱ ۲. تفسیر المیزان. 


سوره ۲۵ فرقان - آیه 4۲۹ ۳:۵ 
نکته‌ها: 

چون واسطه‌هاء عذرخواهی‌هاء اموال و اولاد. فامیل و مقام» هیچ یک برای نجات کافران 
کارسازنیست, لا آن روز بر آنان سنگین است. 

8 ممکن است کلمه‌ی «بالعام» به معنای همراه با ابر باشد. یعنی آسمان همراه با ابرها 


نا 


پیام‌ها: 

۱ آسمان در ابتدا دود بوده. م استوی الی السماء و هی دخان ٩1‏ و در آینده نیز 
متلاشی خواهد شد. «تشقّق السماء > 

۲ جایگاه فرشتگان, آسمان‌هاست. ول اللائکة > 

۳ مالکیّت و حکومت خداوند. واقعی و حقیقی است. نه اعتباری و عارضی و 
ظالمانه. «اللك یومئذ احق 4 

۶ قیامت روز جلوه‌ی رحمت الهی است. ثاللك یومثذ احق للرمن... > 


و ۳ وم -4 مه اش مه 2 4 ٩‏ و 
۶ ویژم یخض الظالم علی ندیه بقول با لینیی آنخدت مع 
و روزی که ستمکار (مشرک) دو دست خود را (از روی حسرت) به دندان 


2 
0 ۶ 
۹ 


ص ام تب« ۳9 06 ۸8 2 م2 2 
۲۸ »یا ویلتی نی ل تخد فلانا خلیلا 
«( لد آضلنی عَن آلذْکْر بَْد از جَاءغنی وکان آلشیّطان للانسان 
۶ 2 


خذو لا 


۳۹ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
د و ی تدای کایکی از ظرفت ها فرا یمن امترا گس اهتنا هدن 

نکته‌ها: 

۶ «خذلان» این است که انسان به حمایت کسی امید داشته باشد» ولی او انسان را رها کند. 

8 به گفته‌ی روایات» رهبر الهی» مصداق ذکر است و گمراه کردن از ذکر «لقد اضلنی عن 

الذکر 4 یعنی گمراه شدن از رهبر حق٩‏ 

8 اسلام برای دوستی وانتخاب دوست. سفارش‌های زیادی دارد و دوستی با افرادی ر 


تشویق و از دوستی با افرادی نهی کرده است که این موضوع به بحث مستقلی نیاز دارد. 
برخی از عنوان‌های فرعی موضوع «دوست و دوستی» به این شرح است: 
راه‌های شناخت دوست. مرزهای دوستی, ادامه‌ی دوستی» قطع دوستی, انگیزه‌های 
دوستی» آداب معاشرت با دوستان و حقوق دوست. که برای هر یک آیات و روایات بسیاری 
است و ما به گوشه‌ای از آنها اشاره می‌کنيم: 

# اگر در شناخت کسی به تردید افتادید. به دوستانش بنگرید که چه افرادی هستند. «فانظروا 
ال خآطانه»(۲) 

# تنهایی» از رفیق بد بهتر است*۲ 
بیندازده و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند.**۴ 

* حضرت علی ی فرمود: هنگامی که قدرتت از بین رفت رفقای واقعی تو از دشمنان 
اه هر ول ۲۳ 


و شا مه هه وه 2 1 
# حضرت علی اب فرمود: رفیق خوب بهترین فامیل است" ( 
س در حدیت آمده است: دوستت ۳ در مورد غضب» درهم» دینار و9 مسافرت آزمایشن کن: اگر در 


تسیر فراطی: ۵ غرر الحکم. 1 غررالحکم. 


سوره ۲۵ فرقان - آیه 4۲۹ ۳:۷ 
در شعر شاعران نیز درباره‌ی دوست و دوستی؛ بسیار سخن به میان آمده و به معاشرت و 
همنشینی با دوستان خوب بسیار سفارش شده است؛ 

همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید 
و از همنشینی با دوستان بد مدْمّت شده است. رفیق بد به مار خوش خط و خالی تشبیه 
شده است که زهری کشنده در درون دارد؛ 

تا توانی می‌گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد 

مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند 
تا کته ان خرهای تیه شوه انیت که غو رکه ان مت رازن 

با بدان منشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند 

افتتاتب دی کی زا رها ان ادیش کته 


پیام‌ها: 

۱ حسرت‌های درونی در اعمال و رفتار انسان موتّر است. «یعض الظام > 

۲_رها کردن راه انبیا طلم است. (ظلم به خود و ظلم به انبیا) یعض الظام 4 

۳ علذات قیامت بسیار سخت است. «یعض الظالم عی یّدیه »(مشرک تنها یک 
انگشت ویا یک دست خود راگاز نمی‌گیرد» بلکه دو دست خود راگاز می‌گیرد) 

۶ در قیامت. وجدان‌ها بیدار می‌شود. «یعض -یقول 4 

۵ دایسیمانی»دلیل بر اتضبان اسان اشت »و اکر کسن مجیور توف پشیمانی معنا 
نداشت. یالیتنی > 

1-دوستی‌های نامشروع امروز. فردای خطرناکی دارد. «یالیتی » دوست در 
توافت اتشان ف تر مق 


۷ایمان به تنهایی کافی دیست» همراه بودن با اثبیا نیز لازم است. مع الرسول 4 


. بحار ج ۶ ص ۰۱۸۰ 


۲:۸ تسیر توو::(۱) حزء ۱٩‏ 
۸-ارتباط با انبیا هر چند اندک باشد. می‌تواند راه نجات باشد. ضبیلاً » 
٩‏ دو دوستی در یک دل جا نمی‌گیرد. (دوستی پیامبر و دوستی انسان گمراه) 
«نخذت مع الرسول... لم اتخذ فلاناً خلیلا 4 
۰ دوستان منحرف. عوامل شیطانند. «فلاناً خلیلاً و کان الشیطان 4 
۱-نام و شخص افراد مهم نیست. کارایی آنان مهم است. فلا اضلّی 4 
۲ نشانه‌ی دوست بد آن است که انسان را غافل کند. «اضلنی عن الذکر > 
۳ گاهی عواطف دوستی, بر استدلال و منطق غلبه می‌کند. «ضلنی عن الذکر بعد 
اذ جاعنی 4 
6 خداوند با همه‌ی مردم اتمام حجت می‌کند. #بعد اذ جاءنی 4 
۳ وقال آلرَسُول یا رب ان قومی آتَحذوأًهَذا آلْفُزآن مَهَجُورا 
پیامبر (در روز قیامت از روی شکایت) می‌گوید: پروردگارا! قوم من این 
قرآن وا رها کردند: 


نکته‌ها: 
8 این آیه, از گلایه‌ی پیامبر اسالام را سخن می‌گوید 9 آن حضرت چون «رجء للعالین» 


امام رضا نی فرمود: دلیل آن که در نمان قرآن می‌خوانیم آن است که قرآن از مهجوریّت 
۹8 


نا 


خارج شود. 


8 در روایات آمده است: هر روز پنجاه آیه از قرآن را بخوانید و هدفتان رسیدن به آخر سوره 
نباشد» آرام بخوانید و دل خود را با تلاوت قرآن تکان دهید و هرگاه فتنه‌ها همچون شب 


تاریک به شما هجوم آوردند» به قرآن پناه برید./ ۳ 


8 به نظرم رسید اقرار بعضی بزرگان را درباره‌ی مهجوریّت قرآن نقل کنم: 


افش کت ال فاگ ۱ 
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تا آنجا که گمان کردم کسی هستم. ولی همین که کمی بصیرتم باز شد. خودم را از علوم 
واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبّر در قرآن و روایات محقّد و 
آل محمد ‏ بروم. يقین کردم که کارم بی‌اساس بوده است» زیرا در طول عمرم به جای نور 
در سایه ایستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید. تا رحمت الهی دستم را 
گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدیّر در قرآن کردم در خانه‌ی وحی 
طبتم فادخلوها خالدین».۱7 

ب: فیض کاشانی ی می‌گوید: کتاب‌ها و رساله‌ها نوشتم. تحقیقاتی کردم. ولی در هیچ یک 
از علوم دواثی برای دردم و آبی برای عطشم نیافتم» بر خود ترسیدم و به سوی خدا فرار و 
انابه کردم تا خداوند مرا از طریق تعمق در قرآن و حدیث هدایت کرد(۲) 

«هجر» جدایی با عمل بدن» زبان و قلب را شامل می‌شود(۶) 

رابطه‌ی میان انسان و کتاب آسمانی» باید دائمی و در تمام زمینه‌ها باشد. زیرا کلمه‌ی 


«هجر» در جایی به کار می‌رود که میان انسان و آن چیز رابطه باشد(٩)‏ 

بنابراین باید تلاشی همه جانبه داشته باشیم تا قرآن را از مهجوریّت در آوریم و آن را در 
همه‌ی ابعاد زندگی» محور علمی و عملی خود قرار دهیم تا رضایت پیامبر عزیز اسلام را 
8 نخواندن قرآن» ترجیح غیر قرآن بر قرآن محور قرار ندادن آن» تدبُر نکردن در آن» تعلیم 
ندادنش به دیگران و عمل نکردن به آن. از مصادیق مهجور کردن قرآن است. حتّی کسی 


۱. مقذمه تفسیرسوره‌واقعه. ۲ رسالة الانصاف. ۳ صحیفه‌نورج ۲۰.ص ۲۰ 
۶ مفردات راغب. ۵ التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. 


قرآن را مهجور کرده است.(٩‏ 


پیام‌ها: 
۱-در قیامت یکی از شاکیان, پیامبر اکرم عْ است. و قال الرسول 4 
۲_انتفاد از کسانی است که آگاهانه قرآن را کنار می‌گذارند. «اتخذوا... »و نفرمود: 
(کان عندهم مهجورا) 
۳ جمع‌آوری و تدوین قرآن در زمان شخص پیامبر اکرم عٌْ انجام شده و لذا 
مورد اشاره و خطاب قرار گرفته است. «هذا القرآن ‏ 
۶4 مهجوریّت قرآن و گلایه‌ی پیامبر و مسئولیّت ما قطعی است. («قال» فعل 
ماضی نشانه‌ی حتمی بودن است) 
۵ تلاوت ظاهری کافی نیست. بلکه مهجوریّت‌زدایی لازم است. «مهجورا » 
۳۷و کذ لك جَهنا لک نبی عَدوَأمَن آلمتجرمین وکفی بریّك هادیا 
تصیرا 
و ما این گونه برای هر پیامبری دشمنی از گناهکاران قرار دادیم و 
پروردگارت برای راهنمایی و حمایت تو کافی است. 
پیام‌ها: 
۱ تضادٌ میان حتّ وباطل. در مدار اراده الهی است. «کذلك جعلنا » 
۲-ندای حق‌خواهی و حقّ گویی» همیشه مخالف داشته است. «لکل نی عدوا » 
۳-با توجّه به مشکلات دیگران. خود را تسلی دهید. «لکل نبی 4 
*-انسان ابتدا به‌گناه آلوده می‌شود وکم‌کم دشمن انبیا می‌شود. «عدوآمن‌اجرمین 4 
۵-انسان با گناه» از مسیر حق جدا می‌شود. «من الجرمین 4( کلمه‌ی «جُرم» به معنای 


۱ تفسیر المنیر. 
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جدا شدن است). 
1-سختی‌ها ومخالفت‌ها انسان را تربیت می‌کند. «جعلنا - ریك > 
۷تنها راه پیروزی بر دشمن. تمسشک به هدایت و نصرت الهی است. «کق بریك 
هادیا و نصیراً » 
۸-در برابر مخالفین بر خدا توکّل کنیم. کی بربك قاذیا ه تضرا # 
4 پروردگار برای حمایت وهدایت کافی است. دلبستن به دیگران چرا؟ «کن 
بربّك هادیاً » 
۰ انبیا نیز به هدایت الهی نیازمندند. +کفی بربّك هادیا» 
اب تیان در درگیری‌های حقّ و باطل. به دو چیز نیاز دارد: یکی هدایت و 
دیگری قدرت. «هادیا و نصیراً » 
۲-هدایت و نصرت از شئون ربوبیّت خداوند است. یت ای و ما6 
:۳۷+ وقال آّذین کفزوا توا رل یه لزان جغلة واجدة کذ لك 
بت به فوَادك وَرَتلناه تزتیلا 
و کسانی که کفر ورزیدند» (بهانه‌ی دیگری آورده و) گفتند: چرا (تمام) 
قرآن یکجا بر او نازل نشده است؟ (غافل از آن که ما) این گونه (نازل 
کردیم) تا دل تو را به وسیله‌ی آن استوار کنیم و آن را به تدریج و آرامی 
بر تو خواندیم. 
نکته‌ها: 


نها بهانه‌جویان» هر لحظه بهانه‌ی جدیدی می‌گرفتند. گاهی می‌گفتند: چرا به ماوحی 


نمی‌شود؟ گاهی می‌گفتند: چرا فرشته وحی را نمی‌بینیم؟ چرا پیامبر سرمایه و کاخ و طلا 
ندارد؟ و گاهی مي‌گفتند: چرا قرآن یکجا نازل نمی‌شود؟ 

در حالی که قران دارای دو نزول است: یکی نزول دفعی که در شب قدر بر قلب پیامبر نازل 
شده است و دیگری نزول تدریجی که به مناسبت‌های مختلف در طول بیست و سه سال 


نازل شده است. 


آثار و دلایل نزول تدریجی قرآن: 

۱. نزول تدریجی» عامل ارتباط داتمی و مستمرّ پیامبر اکرم با سرچشمه‌ی وحی و مایه‌ی 

۴ انجام همه‌ی اوامر و ترک همه‌ی نواهی یکدفعه برای عموم مردم سخت بود وسبب عسر و 
حرح می‌شد. 

۴ چون هر سوره و آی‌ی قرآن به تنهایی یک معجزه است. بنابراین نزول تدریجی آن به 
منزل‌ی چندین معجزه‌ی پی در پی و هر معجزه‌ای مایه‌ی تسلی قلب پیامبر در برابر آزر 
دشمنان است. 

۵ نزول هر آیه به مناسبت نیازی که پیدا می‌شود با نزول همه‌ی آیات بدون در نظر گرفتن 
نیازهاء تفاوت بسیار است. 

۶ بعضی آیات پاسخ سوالات مردم است پس اوّل باید سوّالش مطرح شود تا بعد آیه‌ای 
درپاسخ آن نازل شود. 

۷ بعضی آیات و احکام برای مدتی معین نازل شده است. لذا باید آیه‌ی ناسخ نازل شود. 


ترتیل جیست ۲ 

* پیامبراکرم ی فرمود: ترتیل آن است که قرآن را با بیان روشن بخوانید. (نه مثل شعرء نه 
مثل نثر)» هنگام برخورد بر لطایف آن توف کنیده روح و دل خود را صفا دهید و هدف شما 
در تلاوت» رسیدن به آخر سوره نباشد.٩‏ 

# حضرت علی اثْل فرمود: مراد از ترتیل» رعایت موارد وقف و ادای حروف است(۲) 

# امام صادق اثا فرمود: ترتیل. یعنی زیبا و آرام خواندن قرآن» مکث کردن در آن و پناه بردن 
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به خداوند در هنگام تلاوت آیات مربوط به آتش و عذاب و دعا کردن هنگام برخورد با آیات 
بهشت و [ از خدای مهربان (۱) 


پیام‌ها: 

۱-رهبر باید قلبی مطمتن استوار وآرام داشته باشد. هنت به فزادف » 

۲ نتیجه‌ی تربیت نبوی آرامش دلهاست. نه تعلیم و کسب اطلاعات. «ثْنبّت 
به فوادك 4 


۳ آموزش و تربیت باید تدریجی باشد. «و رئلناه ترتیلا 4 
ولا یَائونك بمَثل اا جثناك بالخق وأخسن تفسیرا 
واقیي میا ویراتاها ی وه ها یزان تنوف رن که پانسع ی 
حقّ و بهترین بیان را برای تو آوردیم. 


نکته‌ها: 
قرآن کریم در اين آیه خطاب به پیامبر عبر می‌فرماید: حرف مخالفان» یا باطل است که ما 


نا 


در برابر آن برای تو سخن حقّ می‌آوريم و يا حق است که ما سخن بهتر و جامع‌تر از حق 
آنان برای تو بازگو می‌کنيم. 


پیام‌ها: 

۱-قرآن, کتاب جامعی است و به همه‌ی ایرادها پاسخ می‌دهد. «و لایًتونك بثل الا 
جئناك باحق... » 

۲-انبیا با مخالفان درگیر بودند و از راه استدلال با آنان رفتار می‌کردند. ایأًتونك 
بثل الا جتناك باحق... > 

۳ خداوند از انبیا دفاع می‌کند و در برابر سخنان باطل کفار, کلام حقّ را مطرح 


تفت موی 


می‌کند. و لا یاأتونك بثل الا جثناك 4 و نفرمود: «جئت) 
۶ سخن و ادله‌ی مخالفان استحکام ندارد. «مثل > 
۵-حق بر باطل پیروز است. ا یأتونك ... الا جثناك باحق و احسن تفسیراً» 
۲ هدف انبیاء استقرار حق است. «جثناك باحق 4 
۷ سخن باید منطقی و حقّ باشد. «جثناك باق > 
۸-علم و سخن پیامبراکرم از جانب خداست. تجئناك... > 
۵ از دی اعتراضرن دیگران را با کلام بهتر جواب دهیم. و احسن تفسبرا > 
+۳ ین بُْشَزون غلی وجومهغ ی جهن أَولتبت شَرّ مکاناً و 
کسانی که بر صورت‌هاشان به سوی جهتم محشور می‌شوند. آنان 
بدترین مکان را دارند و منحرف‌ترین راه را می‌روند. 
پیام‌ها: 
۱ تحفیر انبیاء سبب تحفیر خود در قیامت است. «جحشرون عی وجوههم » 
۲ گمراه‌ترین مردم کسانی‌اند که در برابر انبیا اشکال‌تراشی می‌کنند. «اضل‌سبیلا » 
۳۰ وَلقذ آتینا ُوسی تا وجعلتا مَعه اه هاژون زیر 
و همانا به موسی کتاب (تورات) دادیم وبرادرش هارون را کمک وهمراه او 
قرار دادیم. 
۳ ؛ فقلنا آذهبا یلم دی دْبواً بایاتنا مناخ تذمیر 
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نکته‌ها: 
کلمه‌ی «تدمیر» از «دمار», به معنای هلاکت اعجاب‌انگیز است(۱) 


شیوه‌های تبلیغ و تربیت در قرآن متفاوت است؛ در یک جا می‌فرماید: باید به سراغ 
منحرفان رفت؛ ذهبا » و در جای دیگر می‌فرماید: باید فرمان داد تا آنان خود حاضر شوند 
و غرورشان شکسته شود. چنانکه حضرت سلیمان به ملکه‌ی سباً چنین فرمان داد: و 
آفون شیامن ۰ بغتیا تسلیم کامل + در بان ما تحاضر وید 


پیام‌ها: 

۱ تا با کتاب آسمانی نس نگیریم. حق تبلیغ به دیگران را نداریم. «آتینا موسی 
الکتاب... اذهبا > 

۲ جانشین انبیا را نیز باید خداوند تعیین کند. «جعلنا معه اخاه... > 

۳ در مسئولیّت‌های بزرگ. به وجود وزیر وهمکار نیاز است. «جعلنا معه اخاه 
هارون وزیرا 4 

۶ در برخحی از دوره‌ها؛ انبیا متعذد بودند. ولی رهبر یکی بود. «هارون وزیرا » 

۵ - در تبلیغ گاهی باید اعزام گروهی باشد تا با هم تبلیغ کنند. «ذهبا » 

7-اتمام حجّت با گمراهان لازم است. «ذهبا الی القوم این کذبوا » 

۷ انکار ولجاجت مردم. مانع لطف خداوند نیست. (پیامبر را برای هدایت آنان 
می‌فرستد ) «اذهبا الی القوم الّذین کذیوا ‏ 

۸-تکذیب پیامب تکذیب خداست. «کذبوا بآیاتنا » 

4 نتیجه‌ی تکذیب حق, قلع و قمع شدن است. «فدمرناهم‎ ٩ 

۰-نقل تاریخ و سرگذشت کفار قبل و بیان هلاکت آنان, زمینه‌ای برای هشدار و 
نهی از منکر کفار امروز است. «فدمرناهم 4 


۱. التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. ۲. نمل» ۳۱. 


۷۶ وقَوم نوح لا کیُوا آلرْسْل آغرَفناهخ وج جعلناهخ للناس آية و 
و قوم نوح که پیامبران را تکذیب کردند. غرق نمودیم و آنان را برای مردم 
(تاریغ) عیرت قرار دادیم ۳1 برای ستمکاران عذابی دردناک آماده نمودیم. 
پیام‌ها: 
کذبوا الرسل 4 
۲ تاریخ, درس عبرت ایشا «جعلناهم للناس آية » 
۳ سرنوشت انسان‌ها به دست خودشان است. «کنبوا... اغرقناهم 4 
- تکذیب اثبی ظلم است. و اعتدنا للظالین 4 
8 تکد بت انشا هم قهر دنیوی دارد. اغرقنا » هم عذاب آخروی. «عذاباً الما » 
وعادا وثْمودا وآضحاب الرّش وقژونا بَیْنْ ذ لك کثیرا 
و قوم عادو ثمود و اصحاب رش و نسل‌های فراوان میان آنان را (هلاک کردیم). 
»وکا ضرینا له الْفتّال وکا تما تثبیرا 
و برای هر یک نمونه‌هایی (برای پند گرفتن) آوردیم (و چون عبرت 
نکته‌ها: 
8 «قرون» جمع «قرن»», در اصل به معنای جمعیّتی است که در یک زمان با هم زندگی 


می‌کنند و به چهل تا صد سال هم یک قرن گفته‌اند. «تتبر» از دست دادن بزرگی و 
( 


سرنگون شدن است. به صورتی که به نابودی و هللاکت کشیده شود.(۱ 


۱. التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. 
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اصحاب رش جه کسانی بودند؟ 


8 درباره‌ی قوم «رّش» در تفاسیر مطالب زیادی آمده است از جمله: آنان همان قوم شعیب 
هستند» یا این که «رش» شهری است در «یمامه» یا چاهی است در «انطاکیه» یا همان 
«رود ارس» است و يا غیر آن» ولی در کتاب «عیون اخبار الرضا» می‌خوانيم: 

امام رضا ات فرمود: شخصی از حضرت علی اب درباره‌ی «اصحاب رش» پرسید امام ام 
پاسخ داد: بعد از طوفان نوح» درختی به نام «شاه درخت» غرس شد. مردم (اين درخت ر 
مقس می‌دانستند و) در اطرافش دوازده قریه بنا کردند. نام قریه‌ها به نام ماه‌های ایرانی 
بود: فروردین» اردیبهشت. خرداد تا دوازده ماه آنان هر ماه در یکی از قریه‌ها جشن وعید 
می‌گرفتند. البته در قریه‌ی اسفند. عیدشان با شکوه‌تر بود و جمعیّت بیشتری جمع می‌شدند. 
در آن مراسم جشن, درختی را آتش می‌زدند و همین که دودش بالا می‌رفت به گریه و زاری 
می‌افتادند. 

خداوند پیامبری برای آنان فرستاد و آنان را ارشاد کرد. او را تکذیب کردند» پیامبرشان نفرین 
کرد و آن ذرخت مقتسشنان خشک شند پسن آزآن چاه عمیقی خفرکردند و نیز خدا را در 
آن افکندند و او را این گونه به شهادت رساندند() 

و در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «أْنْ اصحاب مدائن الّس الّذین قتلوا الانبیاء» 


پیام‌ها: 

۱ سئت الهی فرستادن رسولان برای هدایت مردم و هلاکت تکذیب کنندگان 
آنان بوده است. «کذبوا الرسل اغرقناهم... و عاداً و مُود... » 

۲ خداوند با همه‌ی أَمّت‌ها اتمام حجّت کرده است. بو کلاً ضربنا له الامثال 4 


۳_قهر و غضب خداوند بر کقار یکی از سنت‌های الهی است. «و کل تبرنا تتببرا > 


۱. تفسیر کنزالدقائق. 


۰ » وَلقَ توا علی ألْقَرَية آلتی آفطرث مطر آلسّْوء قلخ ونوا 
برَوُنها بل کانوا لا بزجون نشورا 
همانا (مشرکان مکّه به هنگام مسافرت به شام) بر منطقه‌ای که باران بلا 
بر آن باریده بود (و سنگباران شده بودند) گذر کردند. آیا آن را نمی‌دیدند 
(تا پند گیرند؟) چراء (منطقه‌ی قوم لوط را دیدند ولی عبرت نگرفتند. زیرا) 
آنان به قیامت و رستاخیز امید و ایمانی نداشتند؟ 
نکنه‌ها: 


مراد از قریه‌ای که باران بلا بر آن باریده» قریه‌ی قوم لوط است که بارانی از سنگ بر آن 


نا 


بارید» و به فرموده‌ی امام باقر بش نام منطقه‌ی آنان» «سدوم» بوده ات ۱ 


پیام‌ها: 

۱-آثار باستانی می‌تواند وسیله‌ی عبرت باشد. «آفلم یکونوا یرونها »(نقل تاریخ و 
بیان سرگذشت گمراهان. زمینه‌ای برای تبلیغ» تربیت و نهی از منکر است.) 
هر که ناموخت از گذشت روزگار میج ناموزد زمیج آموزگار 

۲-گردنکشی در برابر حق و استمرار بر کفر مانع دریافت حق است. افلم یکونوا 
یرونها بل کانوا لایرجون 4 

۳ تنها کسانی که نور امید در دل دارند وقیامت را باور دارند. از حوادث و 
جرقه‌ها استفاده می‌کنند. ثبل کانوا لایرجون نشورا 4 


ولا روت بن یْتَحد ون الا هروا آهذا آلّذٍی بَعث آنه سول 


که) آیا این همان کسی است که خداوند او را پیامبر قرار داده است؟ 
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پیام‌ها: 

۱-کسی که لجاجت و غرور دارد حق را نمی‌پذیرد. لا هزواًه 

۲ تمسخر وتحقیر انبیا؛ شیوه‌ی دائمی کفار است. هو اذا رأوك... آهذا اذی... > 
۳کفار با انکار شخص پیامبی رسالت را زیر سوال می‌بردند. «آهذا الذی‌بعث... > 


قیقر ۱ مس مد تک هی مد وت اف مق وین دریاس میت بر :۲ 

۶ »ان کاد لدضلنا عن الهتنا لولا ان صبرزنا علنها وسوف 
هافر 4 ی مار هه راکوت ۱9 
بَغْلمون حین یرون العذابِ مَن اضل سبیلا 

ما را از خدایانمان منحرف کند. آن گاه که عذاب را ببینند خواهند دانست 


پیام‌ها: 

۱-مشرکان به تأثیر سخنان پیامبر اسلام اعتراف دارند. «لیضلنا عن آفتنا » 

۲-گاهی انسان چنان واژگون فکر می‌کند که هدایت را گمراهی می‌پندارد. «لیضننا 
عن آهتنا » 

۳ کسانی که یک خدای با شعور را نپذیرند. چندین بت بی‌شعور را به عنوان 
خدا خواهند پذیرفت. «آطتنا » 

۶ صبر و مقاومت در همه جا ارزش نیست. گاهی یکدندگی و لجاجت است. 
همچون صبر و مقاومت در گمراهی و انحراف. «صبرنا » 

۵ - برنامه‌های اسلام. انسان‌های غیر لجوج را جذب می‌کند وتنها لجوجان 
محروم می‌مانند. ولا آن صهرنا علیها > 


۰ 


ص م2 
2 


۳ »ریت من نله واه فأنت کون له وکیلا 


آیا کسی که هوای نفس خود را معبود خود قرار داده است دیده‌ای؟ آیا تو 


می‌توانی وکیل او باشی (و به دفاع از او برخیزی و او را هدایت کنی)؟ 


نکته‌ها: 


| 


(۱2 


هوی‌پرستی از نظر قرآن و روایات: 
* هواپرستی» سرچشمه غفلت است. «و لاتطع مُن آغقّلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه ۲1 


* هواپرستی. سرچشمه‌ی کفر است. «مّن لایومن با و اتبع هواه فتردی » 


(۳ 


# هواپرستی» بدترین انحراف است. و مَن أضل من اتبع هواه 1*) 
# هواپرستی, مانع قضاوت عادلانه است. «قاحکُم بین النّاس باق و لا تتبع اموی )(8) 
# هواپرستی. سرچشمه‌ی فساد است. «لو اب ای آهوائهم لُسدت السّموات والارض ٩‏ 


# هواپرستی» سرچشمه‌ی غضه‌هاست. 


ٍ هواپرست. ایمان ندارد. 


و هواپرست. بی عقل است. 
* هوا وهوسها انسان را کر وکور کرده وقدرت تشخیص حق از باطل را می‌گیرد. 
# شجاع‌ترین مردم کسانی هستند که بر هوس‌های خود غلبه کنند. 


# پیامبر عٍَْ فرمود: هوی را بدان سبب هوی نامیده‌اند که صاحب خود را فرو می‌افکند( 


. 


۷ 


یرف ظیید ۲ کهف. ۲۸. ۳ طه +۰۱7 
ة 
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پیام‌ها: 

۱-ریشه‌ی بت‌پرستی. هواپرستی است. «صبرنا علی اهتنا - انخذ امه هواه » 

۲ خداجویی در فطرت هر انسانی وجود دارد. لکن او در مصداق و یافتن حق 
گرفتار اشتباه می‌شود. «انخذ اطه هواه > 

۳انبیا مسئولیّتی در هدایت اجباری هواپرستان ندارند. «فأنت تکون علیه وکیلا 4 

انسان:داراق انتبار است.. «افانت تکون غلیه وکیلا * 

۵ - تربیت و ایمان باید بدون اجبار و اکراه باشد. «فأنت تکون علیه وکیلا 4 


9 


+44 بخ تسب رخ یشمغون أو یَقلون ان هل کالنخام بل 
هم َضَلٌ سبیلً 
آیا گمان می‌کنی که اکثر کقار (حقْ را) می‌شنوند و (در آن) می‌اندیشند؟ 
آنان جز مانند چهارپایان نیستند» بلکه گمراه‌ترند. (زیرا ارزش انسان به 
تعقل و بینش اوست). 
نکته‌ها: 
8 قرآن به هنگام انتقاد از کثار کلمه‌ی اکثر را به کار می‌برد تا حساب آن دسته را که هدایت 


می‌شوند از باقی جدا کند. 

ها سوال: چرا انسان منحرف از چهارپایان بدتر است؟ 

پاسخ: ۱. حیوان نمی‌تواند بیش از آنچه که هست رشد کند» ولی انسان می‌تواند و زمینه و 
امکانات رشد کاملاً برای او فراهم است. 


۲. حیوان عقل ندارد تا خوب وبد را بفهمد و حق و باطل را بثشناسد» ولی انسان‌های منحرف با 
داشتن عقل, آن را زیر پا گذارده و بر اساس هوس عمل می‌کنند. 

۴ حیوان از یک غریزه‌ی ثابت پیروی می‌کند. ولی انسان منحرف از صدها هوی وهوس. 

۴ انسان منحرف, هم کج می‌رود و هم انحراف خود را توجیه می‌کند. 

۵ حیوان» نسبت به کسی که به او محبّت کند رام است» ولی انسان منحرف نسبت به خدای 


مهربان کفر می‌ورزد و بسیار ناسپاس است. 
۶ حیوانات» تسبیح آگاهانه دارند؛ کل قد علم صلاته و تسبیحه ۲۲ امّا انسان‌های منحرف» 
اهل ذکر و تسبیح نیستند و از خدا غافل‌اند. 


در حدیث آمد که یزدان مجید 
یک گروه را جمله عقل و علم و جود 
یک گروه دیگر از دانش تهی 
آن دو قوم آسوده از جنگ و خراب 
قفون ا دم یکرت نا یر 


گر رود سوی اين» شود به از این 


جح ال امس شک وت ات ریز 
او فرشته است و نداند جز سحجود 
همچو حیوان از علف در فریهی 
نیم از او فرشته و نیمی ز خر 
وین بشر با دو مخالف در عذاب 
رسته از خشم و هوا و قال و قیل 
خشم محض و شهوت مطلق شدند"؟ 


کز فرشته سرشته وز حیوان 


ور رود سوی آن» شود پس از آن 


پیام‌ها: 

۱ انسان برای هدایت خود باید به رهنمودهای پیامبر درونی (عقل) و پیامبر 
بیرونی گوش فرا دهد. «ام تحسب آنْ اکثرهم یسمعون او یعقلون 4 

۲ کفر ونپذیرفتن دعوت انبیاء بی حردی است. «م تحسبانا کثرهم یسمعون‌اویعقلون » 

یا شاوی کت نب وان کر ان ی 
پست‌تر می‌شود. «ٍن هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا > 
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:40 ماخ تن زیت کیف مد الط ولو شاء تجعته ساعناجعت 
آیا به (قدرت) پروردگارت نمی‌نگری که چگونه سایه را گسترده است؟ و 
اکو مه اسف شاک ( وتان فا یادا هه ف سا 
بین‌الطلوعین باشد) سپس خورشید را دلیل و نمایانگر آن قرار دادیم. 
تفن ان ماه را زک اک موی خی کاس کنمم 
نکنه‌ها: 
امام باقر ث فرمود: مراد از سایه گسترده در آیه. سایه‌ی مابین طلوع فجر و طلوع خورشید 
است." گرچه بعضی مراد از سایه را سایه‌ی شب يا بعد از ظهر گرفته‌انده ولی با توجّه به 
جمله بعد که می‌فرماید: « جعلنا الشمس علیه دلیلا 4 سخن امام مورد قبول است. 
کیف مذالظل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست!۳ 
اندرین وادی مرو بی این دلیل لا أَحبٍ الافلین گو چون خلیل۳) 


نا 


پیام‌ها: 

۱ بهترین راه خحداشناسی برای همگان؛ تفکر در پدیده‌های هستی است که بر 
اساس حکمت الهی آفریده شده‌اند. «م تر > 

۲ گردش زمین به دور خود و خورشید تصادفی نیست حکیمانه و مدبرانه 
است. «أل تر الی ربّك کیف مد الظل 4 

۳-انسان غرق در نعمت‌هاست. ولی با دیده‌ی عبرت به آنها نمی‌نگرد. « تر ال 
ریّك کیف مد الظل 4 


۳۹ تسیر نو (۱) جزء ۱٩‏ 

4 گستردگی و طولانی شدن مدّت سایه به خاطر پرورش و رشد و شکوفایی 
است. «ربّك... مدّ الظل » (اگر نو مستقیم و یا سایه دائمی‌بود یا همگی 
می‌سوختند و یا منجمد می‌شدند.) 

۵ گرچه خداوند قدرت دارد که در طبیعت. تغییر و تحوّل شدید ایجاد کند. ولی 
خداوند سنت خود را ترک نمی‌کند. «ولوشاء > 

1 تداوم گردش هستی به دست اوست. چولوشاء معله ساکنا > 

۷ شناخت سایه با وجود خورشید و نور ممکن است. زیرا هر چیزی با وجود 
ضدش شناخته می‌شود. «م جعلنا الشمس علیه دلیلا » 

۸-حرکت هستی و عملکرد طبیعت. عمل خداست. «مد -جعلنا -قبضنا » 

4 همان گونه که آفرینش جهان به تدریج و آرامی و در شش مرحله صورت 
گرفته است. تغییر آن نیز به تدریج خواهد بود. «قبضا یسیرا » 

هش رای تست تست وا یر 

۷ »و هو آلْذی جعل لک بل یباسا الوم سشباتا وجعل آلشهار 


و 
۰ 


3 


نشورا 
واو کسی است که شب را برای شما پوشش و خواب را آرام بخش گردانید 
و روز را زمان برخاستن (و تلاش) شما قرار داد. 
نکته‌ها: 
در قرآن کریم از چند چیز به عنوان «لباس» یاد شده است: 
شب. «جعل لکم الیل لباسا :۲7 
همسر. هن لباس لکم وانتم لباس هن ۲۳۱ 


تقوا. جولباس‌التوی ذلك خير ۳۱ 


۱. فرقان 1۷. ۲ بقره» ۱۸۷. ۳ اعراف .۲٩‏ 
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ها «سّبت» یعنی قطع و تعطیل کار. به استراحت بعد از تلاش نیز «سبت» می‌گویند (۱) 
«نشور» از «تشر» به معنای پخش شدن مردم در روز برای کار و تلاش است. 

پیام‌ها: 

۱ گردش شب و روز تصادف نیست. اهداف و برنامه‌های بعکیمانه‌اق در آن 
نهفته است. «جعل لکم الیل لباسا والنوم سُباتا # 

۲-پدیده‌ی شب. یک نعمت الهی برای بشر است. «لکم 4 

۳ خواب و بیداری خود را با طبیعت هماهنگ کنیم. «الیل لباسا والشوم شبات 4 
تاریکی و سکوت. در ایجاد آرامش موْترند» چنانکه وجود نور در تلاش و 
ی عقوت نامر آشتا: 

۶ شب. حافظ جسم وسلامتی است. جنانکه لباس. حافظ بدن است. «الیل 
لباسا 4 

۵ گردش شب و روز و آرامش در شب و تلاش در روز نشانه‌ی ربوبیّت 
او نك است. جربات کیف:مد الظل:: و فرالای..: 4 

4۸ وهُو نی سل آلرَیَاح بشراً بَْ ید زخمته وأنزّنا من 

آلسَماء ما ء طهُورا 
فان ای کدی ابیت که باد‌ها زا مر تفای شا بشتخ (باران رکش فرسفان 
و از آسمان, آبی پاکیزه‌کننده فرو فرستادیم. 
تا به وسیله‌ی آن سرزمین مرده (و پژمرده و خشک) را زنده گردانیم و آن 


را به چهارپایان و مردمان بسیار از مخلوقات خود بنوشانیم. 


۱. التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. 


۲۹۹ تشون (3) جزء ۱٩‏ 
نکته‌ها: 


ها «طهور» چیزی را گویند که هم در نهایت پاکی است و هم پاک کننده می‌باشد. کلمه‌ی 
اعراف که می‌فرماید: «و البلّد الطیّبٌ یرح نباته باذن ره » سرزمین نیکو با اان 
پروردگارش گیاه خود را ببرون می‌آورد و روشن است که روئیدن گیاه مخصوص شهر 
نیست. کلمه‌ی «اناسی» جمع «انسی» مرادف معنای «انسان» است. 


چون معنی «بلّد» و«یّلدة» یکی است در توصیف آن فرمود: «میتاٌ» و نفرمود: «میت۱(»2) 
کم می‌کنند و گیاهان را بارور می‌سازند. 


پیام‌ها: 

۱ حرکت بادهاء به اراده‌ی خداوند است. «هوالّذی ارسل الریاح 4 

۲-بادها انواع مختلفی دارند و گاهی با باران ملازمند. «ارسل الریاح.. انزلنا... 4 

5 نزول باران از ابر با اراده‌ی خداوند استت. انزلنا > 

6 آب هم پاک است و هم پاک کننده جسم آدمی و اشیای دیگر را پاک می‌کند و 
در وضو و غسل نیز مایه‌ی پاکی روح انسان است. «طهوراً » 

۵ - زندگی بشر مرهون نباتات و حیوانات است. (زنده شدن زمین و سیرابی 
چاریایان قبل از سیراب شدن انسان آمده است) 


1-کارهای خدا از طریق اسباب طبیعی صورت می‌گیرد. «ارسل‌الریاح -انزلنا - لنحیی 4 


»۰ ولقة صَوَّفْتَاهُ بنْتَهُمْ لتَذکَرّوا فأبی کت آلناس الا کَفُورا 
و همانا ما آن (آیات قرآن یا ابر و باران) را در میانشان گونه‌گون کردیم تا 


شاید به یاد خدا بیفتند اما اکثر مردم سر باز زدند و ناسپاسی کردند. 


۱ تفسیر قرطبی. 
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نکته‌ها: 

8 ممکن است مراد از «تصریف» نقل و انتقال باران باشد. یعنی باران را به صورت مکرر و 
پراکنده فرستادیم» گاهی با قطرات ریز و گاهی با قطرات درشت. گاهی تند و گاهی کند و 
همه‌ی این تغییرها و تنوع‌ها برای تذکر و شکرگزاری است. اما صد حیف که ... 

و ممکن است مراد از جمله‌ی «صّفنا ینهم» تکرار و بیان نقل‌های گوناگون آیات قرآن 
باشد» که این معنا در قرآن زیاد آمده است. «واللّه العالم» 


پیام‌ها: 
۱- یاداوری باید مکرر و متنوّع باشد. «صرّفنا » 
۲-قرآن کتاب هدایت است وتکرار و تذکُر لازمه‌ی هدایت. «صرفنا... لیذکُروا » 
۲-یادآوری نعهت‌هاه شکر. نتعمت‌هاست: و غفلت: از آنها. کفران, آنهاشست. 
لیذکرو... کفورا 4 
۶ شاکران نعمت‌ها. کم هستند. ای اکثر الناس الا کفورا > 
۱ ولو شتا لبَعَتنا فی کل قزبة تذیراً 
واگر می‌خواستیم در هر آبادی» (پیامبر و) هشداردهنده‌ای برمی‌انگيختیم 

(قا کان تی سک شون‌ولی انن کای لزوفن تباشت) 
نکتهها: 
ها این آیهبنه توعی پیانگر خانمیتت. پیامیر اسللام و جامعیت مکنب آوست: جرا کم فرمایذ: 


در کنار تو هیچ پیامبری در هیچ کجا مبعوث نشده است. زیرا در مکتب و شخصیّت تو توان 
اداره‌ی کل جامعه هست و نیازی به دیگری نیست. تو دارای چنان مقامی هستی که با 
وجود تو پرونده‌ی نبوّت خاتمه می‌یابد. 

پیام‌ها: 


۱ رسالت امری توقیفی است. نه قراردادی و انتخابی. ولو شئنا لبعثن... > 


»فلا نطع آلکافرین وَجاهذه به جهاداً کبیرا 
پس, از کافران پیروی نکن و به وسیله‌ی قرآن (يا ترک پیروی از آنان) با 
نکته‌ها: 
اوّل: عدم اطاعت از آنان. «فلاتطع» 


نا 


دوّم: مبارزه و جهاد. «و جاهدهم» 
جهاد و مبارزه نیز چند قسم است: جهاد با شمشیر که جهاد اصغر است» جهاد علمی با منطق 
قرآن و پاسخ دادن به شبهات دشمنان که جهاد کبیر است. 

پیام‌ها: 

۱ سازش با کفار ممنوع است. «فلاتطع 4 (هرگونه تقاضای انحرافی کفاررا با 
قاطعیّت رد کنید) 

۲ زمانی می‌توانید در برابر کفان مستقل و مقاوم و با صلابت باشید که متمرکز 
باشید. «لوشئنا لبعتنافق کل قرية نذیراً - فلاتطع 4 یعنی اکنون که رهبری در وجود 
یک پیامبر متمرکز است. شما نیرومندید» پس سازش نکنید. 

۳ پیروی نکردن از کفار کافی نیست. جهاد لازم است. آن هم جهادی بزرگ و 
همه‌جانبه. «فلاتطع ... و جاهدهم یه جهاداً کبیرا » 

6-مبارزه‌ی منفی, یکی از شیوه‌های مبارزه است. (با ترک اطاعت از کفار, با آنان 
جهاد کن) «فلاتطع... و جاهدهم 4 

۵ - قرآن بهترین ابزار جهاد علمی و فرهنگی و نیرومندترین وسیله‌ی بحث و 
محاخه با دشمنان اسلام است. جاهدهم به » 

1 دشمنان شما برای تهاجم فرهنگی و فکری تلاش‌ها دارند. شما هم بیکار 
نباشید. (جاهدهم » طرفینی است. 
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۷ جهاد علمی و منطقی علیه کفر و شرک. بزرگ‌ترین جهاد است. «جهاداً کبیراً 4 
۳ وهُو آلّذی مرج لبْحْرَینِ ها عَْبٍ فُراث وهذا ملع اج و 
جع نها بززخاً وججرا ُخجورا 
واو خدایی است که دو دریا را به هم پیوست. این یکی شیرین و گوارا و آن دیگری 
شور و تلخ و میان این دو حایلی قرار داد که هميشه از هم جدا باشند. 

نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «مَرَج» به معنای مخلوط کردن و دو دربا را روان ساختن است تا بیکدیگر 
بت( 0 «عذب»» یعنی گوارا و «فرات» به آب بسیار گوارا متمایل به شیرین می‌گویند. 
«ملح» یعنی شور و«أجاج» یعنی آب بسیار شور که متمایل به تلخی باشد. 


پیام‌ها: 

۱ خدایی که اجازه نمی‌دهد آب گوارا و آب شوری که در کنار یکدیگرند با هم 
مخلوط اشوتنه جک ۵ اما رون دم سل و بط و کفر رایمان: آنیشته 
شوند؟ «فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهاداً کبیرا... مرج البحرین... 4 

با اراده‌ی خداوند حتی اگر مایعات در کنار هم باشند با یکدیگر مخلوط 
نمی‌شوند. «جعل بینهما برزخاً » 

4ه »و هُو آلذٍی خلقّ من آلْماء شرا فجعله تسب و صهراً وکان رب 

قدیراً 

و او کسی است که انسان را از آب آفرید و او را دارای پیوند نسبی و سببی گردانید 


(و نسل او را از این دو طریق گسترش داد)» و پروردگار تو همواره تواناست. 


۱. چنانکه در آیه ۱۹ سوره‌ی الرحمن می‌خوانیم: «مرَج البحّین یلتقیان ». 


نکته‌ها: 
مراد از آب در این آیه» نطفه‌ی انسان است. به دلیل آیه‌ی: 1 نخلقکم من ماء مهن ۱16 


و آیه‌ی: «خقَ من ماء دافق ۲۷6 


8 «نسّب» پیوندی است که از طریق زاد و ولد به وجود می‌آید. نظیر پیوند پدر و فرزند و 
برادران با یکدیگر. کلمه‌ی «صهر» به معنای داماد است و دامادی پیوندی است که بین یک 
مرد و یک خانواده‌ی دیگر به وجود می‌آید. مانند پیوند داماد با بستگان همسرش که در 
اصطلاح به آن خویشاوندی سببی می‌گویند. 

پیام‌ها: 

۱ هم انسان از آب است. «خلق من الاء بشرا » هم حیوان. چواللّه خلق کل دابّة من 

ماء و هم سایر موحودات زنده. و جعلنا من الاء کل تس 3 

۲_همه‌ی انسان‌ها از یک مادّه آفریده شده‌اند. «خلق من الاء بثرا » یس امتیازات و 

برتری‌های نژادی پوچ افتتا: 

۳انسان موجود با عظمتی است. چشراً»4(تنوین نشانه عظمت است) 

گ زندگی انشان تر اساشن پیزندهای یی و تسیی شک هی کرد نبا و ضی | # 

۵ در این آیه از بستگان نسبی قبل از بستگان سببی سخن به میان آمده است تا 

رمز اولویّت آنان باشد. سباً و صهراً » 


« »+ وَیَعْبْدُون من دون آلّه ما لا بَفْعْهم ولا یَضَوَهم وکان آلک‌افز 
علّی ربّه ظهیرا 
زیانشان می‌رساند؛ و کافر همواره در برابر پروردگارش پشتیبان 
(گمراهان و خطوط انحرافی) است. 


۱. مرسلات ۲۰. ۲ طارق 1. ۳ نور» 1۵ 
۳ 
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پیام‌ها: 
غیر خدا ارزشی ندارد. «ویعبدون من دون اللّه ما لاینفعهم و لایضرّهم 4 
۲-مشرکان» هیچ دلیل ومنطقی برای پرستش بت‌ها ندارند. لاینفعهم ولایضرهم 4 
۳-نفع و ضرر تنها به دست خداست. نه دیگران. لا ینفعهم و لا یضرهم 4 
6 مشرکان کافرند ودر کفر پشتیبان یکدیگرند. «کان الکافر عی ریّه ظهیرا > 
««ه »وم أزسَلناك ا شرا وندیر 
و تو را جز مژده‌رسان و بیم دهنده نفرستادیم. 
نکتهها: 
در این آیه‌ی کوتاه» هم به توحید اشاره شده است. «ارسلنا» هم به نبوّت» «ك» و هم به 


نا 


معاد» «مبثماً و نذیر». 
چون در آیه قبل سخن از مخالفت کفار ومشرکان وپشتیبانی آنان از یکدیگر بوده شاید این 
آیه برای دلداری پیامبر 12 باشد که نگران مباش» زیرا وظیفه‌ای جز بشارت وهشدار نداری. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ انبیا ضامن وظیفه‌ی خود هستند, نه نتیجه. و ماارسلناك الا مبشرا و نذیرا 4 

در ارشاد و تبلیغ» هشدار و مژده در کنار هم کارساز است. چبتراً و نذیرا » 

۳انبیا حق اجبار مردم و سیطره بر آنها را ندارند. «لامبتراً و نذیرا » 

انسان. به هشدار بیشتر نیاز دارد تا بشارت. ( کلمه‌ی «نذیر» صیغه‌ی مبالغه و 
تا تا کات )نی 


۷ » قلْ ما شلک عَیّه من أَجْر لا من شاء آن یِتّخَد ای یه سبیلً 
بگو: از شما هیچ گونه مزدی در برابر رسالتم درخواست نمی‌کنم» مگر (اين که) 
کسی بخواهد (با راهنمایی من) به سوی پروردگارش راهی در پیش گیرد. 
نکته‌ها: 
قرآن درباره‌ی پاداش زحمات پیامبر اسلام ی چند نوع تعبیر دارد که در دعای ندبه, 
همه‌ی آیات این موضوع در کنار هم آمده است: 


۳ 


# پاداش من بر خداست. ان اجری الا علی اللّه ۱۱ 
# پاداش من محبّت اهلبیت من است. «لا الودة ی القریی »6۲1 
# پاداش من قرار گرفتن شما در خط خداست. «یتّخذ الی ریّه سبیلا ع(۳ 


* پاداشی که خواستم به نفع خود شماست. «و ما سئلتکم من اجر فهو لکم »1 


زیرا موذت 

رهبران معصوم کلید و رمز قرار گرفتن در خط خدا می‌باشد و بهره‌بردن مردم از انتخاب 
چنین راهی, به سود خود آنان می‌باشد» پس سود ماذی برای شخص پیامبر در کار نیست. 

پیام‌ها: 

۱ رهبری موفق است که بی‌توقعی خود را به مردم اعلام کند. «قل ما استلکم 4 

۲-انسان. زمانی به حلاص می‌رسد که هیچ گونه پاداش مادی و عنوانی و زبانی 
نخواهد. ما اسئلکم من اجر 4 

۳ انسان در انتخاب راه و عقیده آزاد است. «من شاء آن یتَخذ > 


4-مزد انبیا این است که مردم خدا را بندگی کنند. از به نتییلا ‏ 


۱۱ ۱ ۳ فرقان, ۵۷. 
سا 3۷ 
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۸ وتوکل غلی ألْحَي آلزی لا ینوت وَسَبّح بحفده وَکفی به 
بدئوب عباده خبیرا 
و بر (خدای) زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد توکل کن و به ستایش او 
نکته‌ها: 
واژه‌ی «نوکُل» با مشتقاتش هفتاد بار در قرآن آمده است. توکّل به معنای تکیه کردن بر 


8 در آیه‌ی قبل به پیامبر فرمود: به مردم بگو: من مزدی از شما نمی‌خواهم. گوبا در اين آیه 


نا 


می‌فرماید: رهبران دینی که به مال مردم چشم‌داشتی ندارن برای زندگی خود باید تنها به 
توکل بر خداوند به معنای رها کردن تلاش و کوشش نیست. چنانکه مولوی می‌گوید: 
گفت پیغمبر به آواز بلند باتوکل زانوی اشتر ببند 


نا 


رمز الک‌اسب حبیب الله شنو از کول هر میت کاهلن ویو 
رو توگل کن تو با کسب ای عمو جهد می‌کن کسب می‌کن مو به مو 


پیام‌ها: 

۱ تکیه‌ی فانی بر فانی لغو است. «وکُل علی الحن الذی لاموت > 

۲ تکیه‌ی ضعیف بر ضعیف لغو است. «توکل علی... الذی خلق السموات 4 

۳ تکیه‌ی جاهل بر جاهل لغو است. «توکل علی ای الذی... خبیرا » 

۶ انبیا نیز به موعظه و تذکر الهی نیاز دارند. و توکل » 

۵ حیات ابدی مخصوص خداست. «الی الذی لابوت 4 

1 خدایی را وکیل بگیر که برای هميشه زنده است و اگر امروز به دشمن مهلت 
داد تا شاید از کارشکنی و کفر دست بردارد فردا فرصت و مهلت دارد تا از او 
انتقام گیرد. «لاعوت 4 


۷ توکل قلبی باید با تسبیح و حمد عملی همراه باشد. و سبح بحمد 4 
۸ خداوند به کارهای جزئی مردم علم دقیق دارد. «بذنوب عباده » 
4 گناهکاران نیز بندگان خدا هستند. ذنوب عباده 4 
۰ ایمان انسان به اين که خداوند بر گناهانش آگاه است. بهترین اهرم برای 
پیدایش تقواست. هذنوب عباده > 
۱ آگاهی خداوند بر گناهان مردم, علاوه بر اينکه تهدیدی برای کفار است؛ 
ترا ایب ی و دار رش وال که بان مان کشک هام 
آنان آگاهیم و به حساب کفار لجوج می‌رسیم. و کتی به بذنوب عباده خبیرً » 
۰4 » دی خلق آلسْضوات والأزض وما بَیْنهما فی سثة یام شم 
آشئوی غلی آلهزش امن سل به خبیر 
خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روزگار 
آفرید. سپس بر عرش (قدرت) استیلا یافت (وبه‌تدبیر جهان پرداخت). 
اوست خدای رحمان» پس از او بخواه که بر همه چیز آگاه است. (یا درباره 


او از خبوه‌ای بیرنین که می دنه 


نکته‌ها: 


نا 


درباره آفرینش جهان در شش روز در قرآن شش مرتبه سخن به میان آمده است. مراد از 


شش روز یا شش دوره ومرحله و يا مدّتی برابر شش روز طبیعی می‌باشد. مولوی می‌گوید: 


باتانی گشت از عالم جدا تا به شش روز این زمین و چرخ‌ها 


ورنه قادر بود کز کن فیکون صد زمین و چرخ آوردی برون 
این تانی از پی تعظیم توست صبر کن در کار دیر آی و درست 
2 


«استوی علی العرش» همان تسلّط و تدبیر الهی است. به دلیل آیه‌ی ۲ سوره یونس که 
می‌فرماید: «م استوی علی العرش یدب الامر » 
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آقا رحمت الهی بر همه چیز گسترده است: 

۱ نظام تکوین وآفرینش جهان, بر اساس رحمت است. «خلق السموات والارض... الرمن 4 
۲ نظام آفرینش انسان» بر اساس رحمت است. «الامَن رحم ری و لذلك خلقهم »۱7 

۳ نظام تشریع و قانون‌گذاری» بر اساس رحمت است. «الرمن عم القرآن ۲۱ 

۴ نظام قیامت و حسابرسی» بر اساس رحمت است. «کتب علی نفسه الرمة لیجمعتکم ۲۱6 


پیام‌ها: 
۱ آفرینش هستی به تدریج صورت گرفته است. بخلق... نی ستَة ایام » 
۲ خداوند هم جهان را آفرید و هم بر آن سلطه‌ی کامل دارد. +خلق... ثم استوی 4 
۳ تدبیر هستی بر اساس رحمت الهی است. ثم استوی علی العرش الرمن 4 
از کسی چیزی بخواهید که اهل رحمت باشد. «الر من فاسئل به » 
۵-سوژال کردن عیب نیست. ندانستن عیب است. «فاسئل به خبرا > 
1-مراجعه به کارشناس در معارف الهی لازم ایشا «فاسئل به خبرا 4 
+۰ » ولا قیل له آسْذوا بلرّخمن قالوا وما من أَنْشْجدٌ ما 
تَأَمْرّنا و زاَهخ نفورا 
و چون به آنان گفته شود: (خدای) رحمان را سجده کنید» گویند: رحمان 
چیست؟ آیا به چیزی که تو فرمانمان می‌دهی سجده کنیم؟ (اين دعوت) بر 
زمیذگین آنان می‌افزاید. 
نکته‌ها: 


8 کلمه‌ی «رمن» رمز رحمت دائمی و بی‌پایان و از صفات اختصاصی پرودگار است(۶ 


هی تاه 


پیام‌ها: 

۱ سحجده مظهر یکتاپرستی و دودح ادیان توحیدی ابیشتاه اسجدوا (از مبان 
همه‌ی تکالیف. تنها سخن از سجده به میان آمده است) 

۲-در امر به معروف. به دلیل امر خود اشاره کنید. «اسجدوا للرمن »(دلیل سجده 
شماء رحمت کسترده‌ی خداوند است) 

۳ کفر و لجاجت باعث می‌شود دعوت انبیا نه تنها کارساز نباشد. بلکه مایه‌ی 
زدگی و نفرت بیشتر کمّار از کلام حّ شود. جزادهم نفورا» 

تَبَارك آلّذٍی جَعل فی آلسْماء بُروجا وجعلّ فیها سراجا و قفرا 

فرخنده و مبارک است کسی که در آسمان پُرج‌هایی قرار داد. و در آن؛ 
خورشید و ماه تابانی نهاد. 
نکته‌ها: 


یک و ده و همین آیه) و چنانکه گفته شد یا از «يَركْ» به معنای ثابت و پایدار است. يا از 


«برکة» به معنای خیر زیاد. 


ها به فرموده‌ی امام باقرءثْ مراد از «بروج» در اين آیه ستارگانند./۲۱ 


وجعلنا الشمس سراجا ۲4 و اگر نورش از بیرون باشد به آن «منبر» گفته می‌شود./۳ 


پسام‌ها: 


هه 


۱ آفرینش ستارگان» حورشید وماه جلوه‌ای از برکات‌الهی است. «بارك اذی... > 
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۷7 بو هو دی جعل لین و آلسَهاز خقةً لمنْ آَزاة آن یَدَرَ و آزاد 
و اوست که شب و روز را برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد 
سپاسگزاری نماید. جانشین یکدیگر قرار داد. 
نکنه‌ها: 


8 کلمه‌ی «خلفة» به معنای جایگزینی دو چیز به جای یکدیگر است(۱) 


ه امام صادقیٍ فرمود: هر چه از نمازهای نافله‌ی شب از تو فوت شد می‌توانی در روز 
جبران کنی. سپس این آیه را تلاوت فرمود: بو هوالذی جعل ... ۲۱4 

8 درس توحید گرفتن از نظام حاکم بر هستیء به اراده ما بستگی دارد. چه بسیارند کسانی که 
عمر خود را به تحقیق درباره پدیده‌ای سپری می‌کننده ولی چون اراده عبرت گرفتن ندارنده 
درسی از آن نمی‌گیرند. این‌گونه افراد به آئینه‌فروشی می‌مانند که همواره در آثینه نگاه 
می‌کند. ولی لباس خود را مرتب نمی‌کند. در حالی که ممکن است عابری تنها با یک نگاه با 
ت کی رهش را اف کشیسی تیا که اف ارس ییامام یت 
با این سخن, پاسخ این پرسش که چرا بعضی دانشمندان علوم طبیعی با آنکه عمری را در 


شناخت خالق اقدامی نکرده‌اند. همچون نخاری که نردبان‌های زیادی ساخته. اما خودش 


پیام‌ها: 
اتارافه و ضواشت انسان ز تفع رید آزست: ن اراخ ان نکر 4 
۲-انسان موجودی دارای اختیار است. لن اراد > 


۳ انسان, دارای فطرتی است که با تذکُر بیدار می‌شود. «یذکر »(تذکُر در جایی 


۱. مفردات راغب. ۲ تفسیر کنزالدقائق. 


بکار می‌رود که انسان از درون مطلبی را می‌دانسته. ولی فراموش کرده است) 
4-هم شناخت. اراده می‌خواهد و هم عمل و شکر. («آراد؛ تکرار شده است) 
۵ شب و روز نعمتی شایسته‌ی شک ی سیاس‌راری استا اراد شکورا > 
۲-یاد خدا زمانی ارزش دارد که بر اساس آگاهی و بصیرت باشد. «اراد آن یذکر > 


»> وعباٌ آلرّخمن لین یَفشون غّی آلاض هَونا و حاطبهمْ 
آلجاهلون قالواًسلاما 
و بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین بی‌تکیّر راه می‌روند. و 
هرگاه جاهلان آنان را طرف خطاب قرار دهند (و سخنان نابخردانه گویند) 
باانشت ای شلاس ی باس ده 
4 »وین ببیتئون لرَبَهةْ سَجُداً و قیاماً 
و آنان برای پروردگارشان, در حال سجده وقیام شب زنده‌داری می‌کنند. 


نکته‌ها: 
8 در این آیات دوازده صفت از صفات ویژه‌ی «عباد الرهن» بیان شده که بعضی اعتقادی؛ 


بعضی اجتماعی و بعضی اخلاقی است. 

زندگی متعادل را هم نام شود 

امه اه وه دا ریت اتکی کسیر ناشن قط شم هماهنگ با شمه ای 
است که خداوند آفریده است. یعنی بندگان خداء خود را به تکلّف و رنج و تعب نمی‌اندازند( 0 
8 کلمه‌ی «سلام» در این جا به معنای سالام وداع با یاوه‌گویان و برخورد مسالمت‌آمیز است. 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 
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چنانکه درباره‌ی حضرت ابراهیم لد می‌خوانیم: همین که عمویش او را طرد کرد و گفت: از 
من دور شوء ابراهیم گفت: (سلام عليك سأستغفر لك ۲۱۲6 خداحافظء به زودی برای تو از 
پیشگاه خداوند طلب آمرزش خواهم کرد. 


«بیتوته» به معنای شب‌زنده‌داری است. 


ق حضرت علی اب در وصف پارسایان می‌فرماید: «امّا الیل فصاقون اقدامهم» آنان شب‌ها در 


حال قیام و شب زنده‌داری‌انده آنان عابدان شب. و شیران روزند.!۳ 


پیام‌ها: 

۱ بالاترین مدال برای انسان مدال بندگی خحداست. «و عبادالرمن » زیرا انتساب 
به بی‌نهایت. انسان را بالا می‌برد. 

۲_رفتار هر کس. نشان دهنده‌ی شخصیّت اوست. تعبادالرمن ... هشون علی الارض 
هونا 4 (بندگان خاص خداوند. مظهر تواضع هستند.) 

۳ اسلا دین جامعی است که حتی برای چگونه راه رفتن برنامه دارد. «یشون 
عی الارض هونا 4 

4ایمان واعتقاد انسان در رفتار شخصی او مژْتّر است. «بادالرجن... هشون » 

۵ - تواضع» ثمره‌ی بندگی و نخستین نشانه‌ی آن است. «هونا» 

1-سرچشمه‌ی مدارا و نرمخویی بندگان خداء ایمان است. نه ترس و ضعف 
آنان. چعباد الرجن الذین هشون... 4 

۷وقار و نرمی از بارزترین صفات مومن است. «یشون... هونا » 

۸- تواضع نسبت به همه‌ی مردم لازم است. (نسبت به زن و مرد. کوچک و 
بزرگ دانا و نادان). «یشون... هونا... قالوا سلاما > 

4با جاهلان مقابله به مثل نکنید. «اذا خاطمهم امجاهلون قالوا سلاما > 

۰-مدارا و حلم و حوصله. از صفات بارز مومنان است. بقالوا سلاما > 


۱. مریم 1 - 2۷ 2 نهج‌البلاغه. خطبه همام. 


۳۸۰ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 

۱ تواضع باید هم در عمل باشد. بیشون... هونا 4 هم در کلام «قالوا سلاما 4 و 
هم در عبادت. «سجدا و قیاما » 

۲ با افراد نادان و فرومایه مجادله نکنید. «قالوا سلاما » (آنان سخنی در شأن 
خود می‌گویند. ولی شما سخنی عالمانه و کریمانه بگویید) 

۳-بهترین وقت عبادت. شب است و بین شب ونماز ومناجات. رابطه محکمی 
است. «یییتّون لرتهم »(فضای آرام» دوری از ریاء تمرکز فکرء از برکات شب است) 

6 شب زنده‌داری و استمرار و تداوم عبادت. نشانه‌ی بندگان خاص خداوند 
است. (فعل مضارع (یبیتتون» نشانه‌ی استمرار است) 

۵ انچه به عبادت ارزش می‌دهد. اخلاص است. رهم > 


10 »وین یقولون نا ضرف عنا عَذاب جهمِنْ غذابها کان غرامً 

آنان که می‌گویند: پروردگارا! عذاب جهثم را از ما بازگردان که عذاب آن 

دامتگیر اشت. 
17۲ نها ساعث مُستَقراً و مُقَاماً 
به درستی که دورخ» جایگاه و منزلگاه بدی است. 

نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «غرام» در اصل به معنای مصیبتی است که انسان در برابر آن راه فرار ندارد و 
نوعی التزام وتعّد بر دوش او قرار می‌دهد که در زبان فارسی به آن تاوان می‌گویند.۱٩‏ 
8 فکر نجات از آتش هم باید از طریق عبادت باشد و هم از طریق دیگر اعمال نیک. 


می‌نوشتند: این اموال را وقف کردم» تا بدین وسیله از آتش دوزخ درامان باشم وآتش دوزخ 


نیز از من دور باشد.!۳ 


۱. التحقیق‌فی‌کلمات‌القران. ۲. صافی. ج ۲ ص ۱۰۶. 


سوره ۲۵ فرقان - آیه 4۱۷۲ ۳۸۱ 
پیام‌ها: 

۱ اگر شب زنده‌دار هم هستید. مغرور نشوید. #والذین یقولون ... » 

۲-یاد معاد از ویژگی‌های بندگان خاص خداست. رینا اصرف عنا عذاب جهن > 

۳ بندگان خاص خداوند. بیش از آنکه طمع تفت داقتهه تاشتدءز امش دوزخ 


خحوف دارند. «یبیتون... یقولون ریُنا اصرف عنا عذاب جهن 4 


۷ 4 لیذ َنفقواًلغ یشرفوا ول یروا وکان بَیْن لك قواما 
آنان که هرگاه انفاق کنند» نه از حد گذرند و نه تنگ گیرند و میان این دو 
روش اعتدال دارند. 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «قوام» به معنای حد وسط و کلمه‌ی «قوام» به معنای وسیله‌ی قیام است. 


آمده: «علی الوسع قدره و علی القتر قدره متاعا بالعروف 4 یعنی توانگر در شآن 
۲( 


توانمندی خود و تهیدست در حذ توان خود مطابق عُرف پسندیده و شآن خود بدهد. 
امام صادق 2 فرمود: بخشش در راه باطل, اسراف است (گرچه کم باشد) و بخل در راه 
حقّ. اقتار است(۳ 

در جای دیگر از قرآن کریم نیز می‌خوانیم: «لا تجعل یدك مغلولدٌ ای عنقك و لا تبسطها کل 
البسط 14" نه دستت را به گردنت غل و زنجیر کن و بخیل باش و نه کاملاً آن را باز بگذار و 
ولخرجی و اسراف کن. 

(ع امام صادق .ای مقداری سنگریزه از زمین برداشت و مشت خود را بست و فرمود: اين اقتار 
(سختگیری و بخل ورزیدن) است» سپس مشت دیگری برداشت و دست خود را چنان 
گشود که همه‌ی سنگریزه‌ها به زمین ریخت. آنگاه فرمود: این اسراف است. 


نا 


نا 


۱.بقره ۲۳ ۲ کافی ج ۶ ص ۵. ی 
۵ 


بر سوم مشت دیگری برداشت و دست خود را کمی باز کرد به طوری که مقداری از 
ببظ اسست ۲۱۸ 
2 ۱ 


پیام‌ها: 

۱ انفاق برای عبادالرحمن. یک وظیفه ومسأله‌ی قطعی است. «ذا انفقوا... » 

۲-نماز شب و ترس از جهنم و خوف الهی. باید در کنار رسیدگی به محرومان 
جامعه باشد. یبیتون لرهم ‏ انفقوا » 

۳ انسان مالک است. ولی در خرج کردن محدودیّت دارد. «م یس‌فوا4 

6 اسراف جایز نیست» حتی در انفاق. «ذا انفقوا لم یسرفوا 4 

۵ بندگان خاص خداوند. از بخل بدورند. جر یقتروا » 

1-امّت میانه ووسط باید برنامه‌های معتدل داشته باشد. بو کان بین ذالك قواما 4 


572 میانه‌روی در عبادت و انفاق» ارزش اشیت: «قواما > 


۸ » وین لا یعون مع آلثه لها آخر ولا یِفتلون افش آلتی 
حرّم ها بالق ول یرون ومن یَفْعل ذ يك یلق آقاماً 
و (بندگان خاص خدا) کسانی هستند که با خداوند. خدای دیگری را نمی‌خوانند و 
انسانی که خداوند (خونش را) حرام کرده است. جز به حقّ نمی‌کشند. و زنا 
نمی‌کنند. و هر کس چنین کند عقوبت گناهش را خواهد دید. 

نکته‌ها: 
«م» گناه و «اثام» کیفر گناه که 
در اين آیات در کنار کارهای مثبتِ بندگان ویژه‌ی خد؛ کارهای منفی که از آن دوری 


می‌کنند نیز ذکر شده است. 


۱. تفسیر کنزالدقائق. 
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ن ۳۸ 0 
8 قتل نفس, از گناهان کبیره است. ولی جمله‌ی «الاً باحق» می‌گوید: قتل» در مواردی لازم و 


حقّ است از جمله: ۱. قصاص قاتل. ۲. زنای با محارم. ۳. زنای کافر با زن مسلمان. 
۴ زناکاری کلزن را فعضور کند. ۵ زنای کسیم که همسر دارده مدع نبوت. ۷ ست و 
توهین و دشنام به پیامبر 2 و ائمه اطهار اج ۸ مسلمان ساحر. .٩‏ مُفسد و محارب. 
۰. مرتد. ۱۱. کسی که بر امام عادل زمان خروج کند. ۱۲. مشرک محارب(۲) 


پیام‌ها: 

۱ خطرناک‌ترین غریزه‌ای که انسان را به گناه وادار می‌کند» غریزه غضب و 
شهوت است ومژمن باید بر غرائز خود مسلط باشد. لا یقتلون - لا یزنون 4 
دنق تور رخ از موا ندیه فیل و کفته فان عضی از اتسان‌ها راضی انس 
بالا باحق # ولی به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی رضایت نمی‌دهد که فردی 

به شرک و زنا الوده شود. لا یزنون » 

۳ دستور قرآن در زمینه‌ی دوری از شرک» زنا وقتل, تنها یک موعظه نیست؛ 
قائونی ات که تعلفت از آن کیفری فبدید دارد. قزمن یقعل ذلف یلق اثاناُ 
کش هاش الیی انسکایر دان بسک هر کین تحت کف کیقر مر قیاد فوام مل 

ذلك یلق اثاما > 


یک قافن او تزا 
۲. سیمای عبادالرحمن در قرآن کریمی جهرمی. 


( » نضاعف له لْعَدّا بَوْم ألقبَامة وَمخْلدُ فیه مُهاناً 


در روز قیامت عذاب او دوچندان می‌شود و هميشه به خواری در آن خواهد ماند. 
۷۲ من تابِ و آمن وعمل عملاً صالحا فاوتتنك یبیل انا 
2 اه م2 نات وکان له ۰ را رحد ۲ 
مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند. پس 
اینان (کسانی هستند که) خداوند بدی‌هایشان را به نیکی تبدیل می‌کند» و 
خداوند آمرزنده و مهربان است. 


نکته‌ها: 
چند برابر شدن عذاب مجرمین که در جمله‌ی «یضاعف» آمده است. با عدل ا 
بمته پرایر سیدن مجرمین ۷ ی 


معالفتی اقترا خناب مضاخف اقر شرانطن است که کتاض آفار شیم واه راداوه 
باشد. مثلاً زناکار هم گناه می‌کند و هم دیگری را به گناه وادار می‌سازد و هم چه بسا از این 
گناه, فرزند حرامزاده‌ای به دنیا می‌آورد که گرایش‌های منفی دارد. در قتل نفس نیز قاتل» 
فردی را می‌کشد. ولی افرادی را داغدار بی‌سرپرست ویتیم وجامعه را ناامن می‌کند. هریک 
زاين عناوین به تنهایی قابل کیفر است» همان‌گونه که اگر کسی سثّت بدی را در جامعهبنا 
نهد در طول تاریخ هرکس به آن سنّت عمل کنده برای موس آن نیز گناهی ثبت می‌شود. 
نمی‌شود بنبراین مسئله‌ی خلود و جاودانگی در دوزخ تنهابرای مشرکانی است که زناکار 
باشند. آری» عقیده‌ی حقْ و باطل و جهان‌بینی کفر و شرک در کیفرها تأثیرگذار است. 

امام رضاءاثْ فرمود: به پیامبر عبر گفته شد: فلانی انسان بدبختی است. زیرا بسیاری از 


نا 


گناهان را مرتکب شده است. پیامبر فرمود: هرگز چنین نیست که شما می‌گویید» بلکه او 
نجات یافت و به حسن عاقبت رسید و گناهانش از بین رفت و به حسنات تبدیل شد. زیرا او 
روزی از راهی می‌گذشت. موّمنی را دید که عورتش پیدا بود و خود متوجّه نبود. (گویا خواب 
بوده است) این شخص بدن او را پوشاند و برای آن که خجالت نکشد او را با خبر نکرده 
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وقتی آن موّمن متوجه شد. در حق او چنین دعا کرد: خداوند به تو پاداش بسیار عطا کند. 
آخرت تو را با خیر همراه سازد و در حساب با تو مناقشه و سختگیری نکند. خداوند دعای 
آن موّمن را در حق آن شخص, مستجاب فرمود و او خوش عاقبت شد. 

وقتی که اين مزده‌ی پیامبراکرم 12 به آن گناهکار رسید او از همه‌ی گناهانش توبه کرد و 
اهل طاعت خدا شد. پس از یک هفته که گروهی از دشمنان اسلام به مدینه حمله کردند. 
پیامبر عبر دستور دفاع داد آن مرد نیز همراه با مسلمانان دیگر برای دفاع آماده شد و در 
درگیری با دشمنان به شهادت رسید و عاقبتش به خیر وسعادت کرد ۲۳ 

عواملی وجود دارد که کیفر را چند برابر می‌کند. برخی از آن عوامل به این شرح است: 

۱. گاهی داشتن شحصیّت اجتماعی» کیفر مجرم ۳ دو برابر می‌کند. خداوند به زنان پیامبر 


2 


می‌فرماید: «مَن یت منکن بفاحشة مُبينة یضاعف ها العَذاب ۲1 هر کس از شما همسران 


نا 


پیامبر کار زشت انجام دهیده دو بابر کیفر دارید 


۱ : ۱ و 
کار خیر و یا شر در روز جمعه دو برابر سنجیده می‌شود. 


۳. گاهی گناه کلیدی است. یعنی علاوه بر انحراف شخص, دیگران را نیز منحرف می‌کند. 
لین یْصدّون عن سبیل اللّه و یغونها عوجا... یضاعف هم العذاب ۶(6) 


پیام‌ها: 

۱ کیفرهای قیامت. هم کمّی است. «خلد »و هم کیفی. «مهانا » 

۲- اسلا بن‌بست ندارد. گنهکار نیز راه نار کشت دارد. الا من تاب 4 

۳ در هنگام ارتکاب گناه ایمان از کف می‌رود. و هنگام توبه باز مس که الا 
من تاب و آمن > 


۱ بحار ج ۵ص ۱4۵ ۲ احزاب. ۳۰ ۳ بحار ج ٩‏ ص ۸۳۳ 
11 هود. ۲۰ 


نشانه‌ی توبه واقعی است. +تاب و آمن و عمل » 
آههان کر که ار تفر آ فرش هش رها خا رکه کارم‌ ساره سای 

انسان‌ها را به حسنات تبدیل می‌کند. «یبدل اللّه سیتاتهم حسنات 4 

۷۷۶ »ومن ثابٍ وعمل صالحاً ان ینب ای اه متابا 
و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد. در حقیقت به سوی خدا 
باز گشتی پسندیده دارد (و پاداش خود را از او می‌گیرد). 

پیام‌ها: 
۱ توبه‌ی واقعی آن است که با عمل صالح همراه باشد. «تاب و عمل صالما 4 
۲ توبه کننده مهمان خحداست. توب ای ال > 


۷ »وین ایَشهَدون آلزو وَلذا مرو باللْغو مرو کرام 
نمی‌شوند و چون بر لغوی عبور کنند کریمانه بگذرند. 


نکته‌ها: 


| 


کلمه «شهد» دو معنا دارد؛ یکی حضور یافتن است و دیگری خبر و گواهی دادن. در اين یه 
فردوهتا ری تون ناه گزهمیتی ان هدر مین با خاهو شوقن وتف یبال 
گواهی می‌دهند. کلمه‌ی «زور» به معنای کار باطلی است که در قالب حقّ باشد و در تفاسیر 
را رل رال اقا تما 


نا 


در روایتی از امام‌صادق اب مراد از «زور» در «لایشهدون الزور» غنا شمرده قاری ۵ 
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8 در تفسیر «مجمع البیان» می‌خوانيم: مرور با کرامت» آن است که هرگاه ناچار شدند نام 
چیز زشتی را ببرنده با کنایه نام می‌برند. چنانکه در روایتی از امام باقر ی می‌خوانیم: آنان 
هرگاه خواستند نام عورت را ببرنده با کنایه از آن نام می‌برند. البته اين» یکی از مصادیق 
رفتار کریمانه است. 


نا 


امام صادق نی فرمود: خداوند بر گوش واجب نمود که از شنیدن هرچه حرام است دوری 


نمایده سپس این آیه را تلاوت فرمودند: واذا مزوا باللغو میوا کراما >( 


نّ 


۱-نه تنها انجام گناه حرام میت بلکه شور کت در جلسه‌ی گناه و شاهد بودن بر 


پسام‌ها: 


گناه نیز ممنوع است. «لایشهدون الزور 4 

۲-هر نوع آگاهی و اطلاع و حضور در صحنه‌ای» ارزش نیست. لا یشهدون 
الزور » (گاهی انزوا و گوشه‌گیری از اجتماع ارزش است) 

۳ حاضر نشدن در مجلس گناه و بی‌اعتنایی به گناهکاران» نوعی نهی از منکر 
است. للایشهدون... مروا کراما > 

4 شرکت در مجالس فاسد. حتی در بندگان واقعی خدا اثر می‌کند. چا یشهدون > 

۵ - هرگونه لغو در کلام عمل وآرزو ممنوع است. روا باللغو 4 (بندگان خداء 
هدف معقول و مفیدی دارند و عمر خود را صرف امور بیهوده نمی‌کنند) 

1- در شیوه‌ی نهی از منکر. همه جا خشونت لازم نیست. لا یشهدون... مروا » 

۷ نگذاريم فکر بد در روح ما مستقر شود. «مزواکراما » 


۷۳ وألذین لذا ذکَرُوا یات رهم ل بِخرُواعلیها ضما و غُفیانا 
وآنان کسانی هستند که چون به آیات پروردگارشان تذکُر داده شوند» کرو کور 


(چشم وگوش بسته) به سجده نمی‌افتند (بلکه عمل آنان آگاهانه است). 


۲۸۸ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
+۷4 لین یَفولُون رجا هب نا من آواجنا وٍُیّا تفر آغین 
و آجْتّتا مین !ماما 
و کسانی‌اند که می‌گویند: پروردگارا! به ما از ناحیه‌ی همسران و فرزندانمان 
مایه‌ی روشنی چشم عطا کن و مارا پیشوای پرهیزگاران قرار ده. 
نکته‌ها: 
ایمان باید بر اساس آگاهی وبصیرت باشد. در قرآن می‌خوانیم: «و یَتفکُرون فی خلق 


نا 


السموات والارض ریا ما خلت هذا باطلاً ۱۰6 یعنی مومنان خردمند» ابتدا در آفرینش 
آسمان‌ها و زمین فکر می‌کننده سپس اقرار می‌نمایند که پروردگاا! تو اینها را ببهوده 
نیافریدی. در اين آیه نیز می‌فرماید: مومنان» چشم وگوش بسته عبادت نمی‌کنند. 


پیام‌ها: 

۱ تعبّد وبصیرت. از اوصاف عباد الرحمن است. «ذا ذکروا... 4یخرواعلمهاصا 
وعمیاناً » بندگان رحمن. آگاهانه به سراغ دین می‌روند. 

۲ انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعهّد است و باید برای عاقبت 
نیکوی آنها تلاش و دعا کند. «ریّنا هب لنا من ازواجن... > 

۳-در تربیت علاوه بر علم وتلاش باید از خدا نیز کمک خواست. «ریّنا هب‌لنا... 4 

عفر زندت صالح. نور چشم است. ب«قرّة اعین » 

۵ تشکیل خانواده وداشتن همسر و فرزند و دعا برای بدست آوردن آنها؛ مورد 
توخه اسلام است. «رپنا هب لنا... > 

1 در دست گرفتن مدیریّت جامعه. ارزوی عبادالرحمن است. زیرا عهده‌دار 
شدن امامت و رهبری متقین» ارزش است. «واجعلنا للمتّقین اماما > 

۷_در دعا به حداقل اکتفا نکنید. بلند همّت باشید. «واجعلنا للّقین اماما 4( خدایا ما 


.1٩۱ آل‌عمران‎ .۱ 
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را در رسیدن به کمال, رهبر مین قرار دهء نه آنکه تنها از متقین باشیم) 
۷۰ نك یْجْرَون لْْزفة بما صَبرُواً ویْلفوْن فیها تج وسلاما 
آنان (بندگان رحمن) به خاطر آن که صبر کردند. غرفه‌های بهشتی داده 
می‌شوند و در آن جا با تحیّت و سلام گرم روبرو خواهند شد. 
۷۲ خالدین فیها حشْتت مُسْتَقَراو مُقَاماً 
در آن جاء جاودانه هستند. چه نیکو جایگاه و منزلگاهی است. 
نکتهها: 


8 «غرفة» به اتاقی گویند که از کف زمین بالاتر باشد و چشم‌انداز داشته باشد. 


پیام‌ها: 


۱-بهشت رابه بها دهند» نه بهانه. «مجزون... با صروا > 


۲-بنده‌ی خدا شدن. به صبر و پشتکار نیاز دارد. «با صبروا4 


۷۶ ؛فل ما یَغبَوا یک ربّی لول دُعاوَکم فقد کیْتمٌ فسوف یَکون لزاماً 
بگو: اگر دعای شما نباشد. پروردگار من برای شما وزن و ارزشی قائل 
کیفر تکذیبتان دامن شما را خواهد گرفت. 
نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «غباٌ» به معنای وزن و سنگینی است و جمله‌ی «ما یعبوا بکم ریی» یعنی خداوند 
برای شما وزن و ارزشی قائل نیست. مگر در سایه دعا و عبادت شما. 
کلمه‌ی «دعاتکم» دو نوع معنا شده است: 


نا 


الف: دعا کردن شما به درگاه خداوند. که همین ناله‌ها و تضرع‌ها و دعاها سبب رحمت و 


عنایت خداوند به شماست. 


در حدیث می‌خوانيم: کسی که اهل دعا باشد» هلاک نمی‌شود(۱) 

بعد خداوند از گروه مقابل که اهل دعا نیستند شکایت می‌کند که شماحق را تکذیب کردید و 

به جای نیایش به سراغ بت‌ها و هوسها و طاغوت‌ها رفتید وحق را تکذیب نمودید که 

کیفرتان را خواهید دید. 

ب: دعوت خداوند از مردم» زیرا سنت الهی دعوت از مردم برای پذیرفتن حق و اتمام حجّت 

بر آنان است و اگر این دعوت نباشد؛ «لولا دعائکم» مردم ارزشی ندارند. آنچه آنان را 

موجود برتر و آرزشمند می‌کنده همان پذیرش دعوت خداوند می‌باشد» ولی شما دعوت الهی 

را نپذیرفتید و تکذیب نمودید» پس امید خیری در شما نیست وبه کیفر عملتان می‌رسید. 
خداوند در یک جا می‌فرماید: و ما خلقتٌ امن و الانس الاً لیعبدون »۲7 بشر را برای 


نا 


عبادت آفریدم و در اين آیه می‌فرماید: اگر دعای انسان نبوده او ارزشی نداشت. بنابراین دعا 
روح و مفز عبادت است. چنانکه در روایت می‌خوانيم: «الدعاء مج العباد»(۳) 


پیام‌ها: 

۱- تکذیب دین, باعث سقوط ارزش انسان است. «قل ما یعبوا بکم... فقد کذّبح 4 

۲ دعا وسیله‌ی تحصیل ارزش‌هاست. «مایعبوا بکم... ولا دعاژکم 4 

۳ انسان منهای هدایت و عبادت ناجیز است. «مایعبوا بکم... لولا دعانکم 4 

6 دعوت به حق. از شئون ربوبیّت خداوند است. «ریی لولا دعائکم » 

۵ محور هستی معنویات است. ما یعبوا بکم... لولا دعائکم » زیرا هستی برای 
انسان آفریده شده است و انسان برای پذیرش‌حق و عبادت خداوند. 

۲ انسان منهای هدایت وعبادت در حقیقت انبیا ودستورات آنان را تکذیب 
نموده است. بولا دعاتکم فقد کذبع 4 


«وامدلله رب العالین» 


